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 اشاره

س براي مبـارزه و معارضـه بـا         عبا  ه و بني  امي  هنگامي که خلفاي بني   
هاي بيگانـه را وارد       مکتب معارف نوراني اهل بيت عليهم السلام انديشه       

اسلام کردند، امامان معصوم عليهم السلام و اصحاب بزرگوار ايشان بـه            
فضل بـن     و ودند و افرادي چون هشام بن الحکم      مبارزه با ايشان قيام نم    

" رد بر ارسـطو در توحيـد      "و  " الرد علي الفلاسفه  "هاي    کتاب...  و شاذان
سـته راه ايـشان را    متکلّمان مجاهد و نـستوه شـيعي پيو   ١.را نوشتند ... و

 را پذيرفتنـد، و     ٢پرست   بت مباني يونانيان  ادامه دادند؛ اما گروهي ديگر    
هـا بـر افکـار ايـشان      به تأويل نادرست عقايـد وحيـاني، و تطبيـق آن        

  .پرداختند
که يک دست به دامن قرآن و دست ديگر به دامن      ايشان به جاي اين   

 يونان، و در دست ديگر معارف قرآن        عترت بزنند، در يک دست فلسفه     
و اهل بيت عليهم السلام را گرفتند، و در راه تطبيق آن دو بـر هـم هـر            

. بافي فروتر رفتند    گويي و پريشان    تر کوشيدند در باتلاق تناقض      چه بيش 
  :لذا

گوينـد    گـاه مـي     کنند، و ديگـر     گاهي اقرار به وجود خالق متعال مي      
  !واجب الوجود عين خود اشيا است

گويند خود خدا     گويند عالم مخلوق خداست، و ديگرگاه مي        گاهي مي 
 کرده اسـت و ذات خداونـد بـه صـورت اشـياي              به صورت عالم تجلّي   

  !گوناگون در آمده است
                                                 

 .٥٧/١٩٧ ،الأنوار بحار.  ١
 .به کتاب کنکاشي در تبار فلسفه يونان از استاد سيد عابد رضوي. ک. ن.  ٢



 

 

6

گويند عالم حـادث      گويند عالم حادث است، و ديگرگاه مي        گاهي مي 
  !باشد ذاتي و قديم زماني است، و وجود آن ازلي و دائمي مي

گـشايند، و     گاهي به نبوت انبيا و پذيرش وحـي آسمـاني زبـان مـي             
گويند نبوت مانند بلوغ يکي از حالات طبيعـي همـه افـراد           ديگرگاه مي 

رسند، و برخي ديگر قبل از رسيدن بـه           انساني است که برخي به آن مي      
  !ميرند آن مي

 ـ      ، و  کننـد   هم الـسلام اقـرار مـي      يگاهي به مقامات امامان معصوم عل
دانند، و فلاسفه را هم       گاه ايشان را هم فيلسوف و انساني کامل مي          ديگر

کننـد     مي ادعاشمارند، بلکه فراتر از آن        يو متصل با خدا م    ! انسان کامل 
گيرند،   هم السلام علم را با واسطه از درگاه الهي مي         يکه انبيا و امامان عل    

  !باشند تصل ميولي اولياي فلسفه و عرفان بدون واسطه به مبدأ م
گاهي بـه وجـود معـاد و ـشت و جهـنم و ثـواب و عقـاب لـب                     

گويند ـشت و دوزخ و ثـواب و عقـاب و              گاه مي   گشايند، و ديگر    مي
  !معاد، همه و همه تخيلات و صور دروني نفس انساني است

 پر�ــدار عقايــدي هــستند کــه خــلاف ،داســاتيامــروزه بــسياري 
هايي به عنوان اعتقادات اسلامي       ابو کت  ضروريات اسلام و اديان است    

گـيرد کـه در       مورد تدريس صدور مدرک و تدوين پايان نامه قرار مـي          
شد نه به عنوان معـارف الهـي و           گذشته به عنوان فني از فنون شمرده مي       

  :نکي ام کهينيب يلذا م، تعاليم مکتب وحي
ي واهي کثرت معاني وحدت وجود، و نسبت دادن         ادعادر ضمن   ) ١

 به عموم اساطين مخالف آن، معناي توحيد الهي به وحدت وجـود             نفهمي
  .شود خالق و مخلوق تحريف و تأويل مي

اعتقاد به حدوث عالم انکار شده و اعتقاد به حـدوث ذاتي ازلي و              ) ٢
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  .گردد قدم عالم جاي گزين آن مي
بـه  متعـال   وجـود خـالق     تغـير     و معناي واقعي خلقت، به تطور    ) ٣
  .شود يل مي مختلف تأوهاي تصور
 در حقيقت   ،در ضمن اثبات واجب الوجودي که کل الاشياء است        ) ٤

  .شود وجود باري تعالي انکار مي
به توهم کليت جبر و ضرورت علي و معلولي، اعتقـاد بـه جـبر               ) ٥

  .گردد جاي گزين اثبات  اختيار مي
تحت عنوان حرکت تمام اشيا به سوي کمال و تجرد و فناي في االله،              ) ٦

  ... وگردد وجود حقيقي شت و دوزخ انکار ميمعاد و 
تعريـف  ! ضروريات و براهين قطعي مکتب وحي ظواهر ظـني ديـني          

شده، و برخي اوهام ديگران علوم عقلي دانسته آمده، و بررسي نظريات       
گـردد و بـه تـوهم دفـاع از            علمي، اهانت به علماي بزرگوار تلقي مـي       

 ـخدمت گزاران مکتب، با ضروريات و اصول قط         مکتـب    و برهـاني   يع
  .شود يمخالفت م

اغلب مؤسسات کلامي که در مباحث توحيدي فعالند نيـز تنـها نـام         
کننـد چنـان کـه        کلام دارند و عملا حقايق اعتقادات کلامي را انکار مي         

د نامشروع يافته و به نـام دفـاع از           هم در اين ميان تولّ     "مکتب تفکيک "
  .کند  را احيا و ترويج مي بيگانهنادرستمعارف وحياني، همان عقايد 

 السحت وأَكْلهِم الاثْم قَولهِم عن والاحبار الربانِيونَ ينهاهم لَولا�
وا ما لَبِئْسونَ كانعنص١.�ي  
  :فرمايند  ميسلم آله و صلي االله عليه ورسول خدا 

                                                 

 .٦٣ه،مائد . ١
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ها در امت من آشکار شد بر آگاهان واجب است که             اگر بدعت 
  ١!لم خود را ظاهر نمايند و هر کس که نکند خدايش لعنت کنادع

بحث و مناظره علمي و به نحو احـسن، فرمـان خداونـد             بدون شک   
 نقـد و  متعال، و روش تمامي انبيا و امامان معصوم عليهم السلام اسـت؛             

 اهانـت  عنـوان  به نبايد هرگز و بوده الهي اي وظيفه ديني، و علمي آراي
  :فرمايند  ميعليه السلامامام صادق  .دشو تلقي ديگران به

بپرهيز از اين که غير از حجت خدا کسي را برگزيني، و هر چه           
  ٢!گويد تصديق کني را که مي

همان طور که روش تمامي نقدهاي علمي است در اين نوشـته            : تذکر
نيز تنها محل شاهد مطالب آورده شده، اما در عين حال کاملا دقت شده              

ه قبل و بعد کلام، مراد گويندگان تغيير نکند، و امانت   است که با توجه ب    
  .علمي مراعات شود

 برهان، نه فلسفه
 تر يرتعب به و ،فلاسفه با ينمتکلم و فقها اختلاف از سخن گاه هر

 را سخن دامنه فاصله بلا فلسفه نامدافع ،ديآ يم انيم در فلسفه و نيد
 !کشانند يم آن ندبو شاراهگ و داشتن اصالت و برهان و عقل از دفاع به

  ايشاندادن ارزش همان گروه دو نيا مسائل اختلاف سبب واقعا ايآاما 
  !است؟ مخالفان ايشان جانب از آن ارزش ينف و ،برهان و عقل به

 روش عقلانيپيشروان  نيتر بزرگ از غالبا خود که  ماينمتکلم ايآ
ح حلبي، شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، ابو صلااند مانند  بوده

                                                 

١ .        ـةُ اللَّـهنلَع هلَيلْ فَعفْعي لَم نفَم هلْمع مالظْهِرِ الْعي فَلْيتي أُمف عالْبِد ترإِذَا ظَه .
 .١/٥٤کافي، 
 .١٦٩معاني الاخبار، . قال ما كل في فتصدقه الحجة دون رجلا تنصب أن إياك . ٢
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و فاضل مقداد و علامه مجلسي  ي علامه حل١ين طوسيالد يرخواجه نص
 و  ظنييظواهر به متعبد فقط نش اعتقادات خودي در گز...ورحمهم االله 

 عالم، ذاتي قدم يا مانند حدوث يمهم مسائل هم آن! اند؟ بوده مشکوک
 و انسان فعل در ارياخت يا متعال، جبر خداوند اراده حدوث اي بودن

 هر از او يفراتر ا يزيچ همه با خدا تينيع و وجود  وحدت،خداوند
 دو در را گروه دو نيا شهيهم که ليقب نيا از يمسائل گريد و يء،ش

  .است داده قرار مخالف کاملا جبهه
  :نديفرما ي مي انصاريخ مرتضيمرحوم ش

هر گاه که از دليل نقلي قطع حاصل شد، مانند قطعي که از اجمـاع               
يع بر حدوث زماني عالم حاصل شده است، ديگر ممکن نيست   همه شرا 

که به موجب دليل عقلي مانند محال بودن تخلف اثر از موثر نيز قطـع               
به خلاف آن حاصل گردد، و اگر هم صورت برهاني از آن حاصل شد،              

  ٢.اي واهي در مقابل مطلبي بديهي خواهد بود شبهه
ه دارد بلکه   يو برهان تک  ست که چرا فلسفه به عقل       ين ن يعا ا مدآري  

شـود کـه چـرا فلـسفه و عرفـان            ي وگفته م  ين است درست بر خلاف ا   
 و نادرست را برهان و عقل و استدلال انگاشـته و            ي و وهم  مطالب ظني 

  !؟ورزد يبر دفاع از آن اصرار م
گونه که نادرست است گفتـه شـود معـارف     که همان نيخلاصه کلام ا  

                                                 

خواجه نصير الدين را بـه عنـوان   که برخي بدون تأمل مرحوم  رغم اين   علي.  ١
شناسانند، مراجعـه بـه کتـاب تجريـد الاعتقـاد وي کـه                شناسند و مي    فيلسوف مي 

ترين کتاب اوست، و وي آن را به عنوان عقايد برهاني خود نگاشته است کاملا              مهم
ترين مدافعان آراي برهـاني و وحيـاني کلامـي، و از     دهد که وي از بزرگ     نشان مي 

ت آراي موهوم فلسفي مانند اعتقاد به قدم و ازليـت عـالم، قاعـده               مخالفان  سرسخ  
 .باشد مي... الواحد و صدور عالم از ذات باري تعالي، جبر، و

 .١/٥٧فرائد الاصول،  . ٢
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 ـگونه ن  ست، همان ي ن و برهاني  ي قابل دفاع عقل   ين و وح  يبلند د   ـز با ي د ي
 ي بـا فلـسف    يا دانست که اصالت و ارزش داشتن عقل و برهان، ملازمه         

  . ندارديت مطالب فلسفيز حقاني و ننييد و معارف ديبودن عقا
 تفسير هستي و رابطه خالق و مخلوق

  : به طور کلي دو ديدگاه وجود دارددر مورد رابطه خالق و مخلوق
اين ديدگاه بر اين پايـه       :فان و عارفان و تفکيکيان     فيلسو  ديدگاه )١

 ـ        ،خداونـد استوار است که جز وجود        و  ستهـيچ وجـودي در کـار ني
و وجـود   جهـان هـستى     خداوند متعال هيچ وجودي خلق نکرده، بلکه        

هـا و     هـا و شـکل       که بـه صـورت     همان وجود خداوند است   ساير اشيا   
طان هم غـير وجـود      هاي گوناگون در آمده است و حتي وجود شي          تعين

  .خدا نيست
بر خلاف انديشه بشر ساخته پيشين،     : وحي برهان و  مکتب    عقيده )٢

 همه اشـيا    .استخداوند متعال    غير وجود    ،جهان هستى در اين ديدگاه،    
لا  (را پس از نيستي حقيقـي     چيز  همه  و او   باشند     مي وا مخلوق و آفريده  

ه از ذات خداوندند و      نه پديد آمد   ،مخلوقات . خلق نموده است   )من شيء 
  .وجود اوهاي   اشکال و صورت،اه  تعينء، اجزاها، جلوه ها، مرتبهنه 

هايي از کلمات فيلـسوفان و عارفـان          ما قبل از ورود در بحث، نمونه      
  .پردازيم سپس به ارزيابي عقيده ايشان مي. آوريم وحدت وجودي را مي

  هايي از سخنان فلاسفه و عرفا نمونه

  ١. هيچ چيز از او بيرون نيسته چيزهاست؛الوجود هم واجب

  ١.ها است منزه آنكه اشيا را ظاهر كرد، و خود عين آن
                                                 

  .٢/٣٦٨ ،اسفار .الأشياءيخرج عنه شيء من  لا الأشياء، واجب الوجود كلّ.  ١



 

 

11

 ٢!همانند است همانا خداوند منزه، همان خلق داراي
بلكه حقيقت و هويت . انسان بر صورت رب خود مخلوق است

يك از حكما و علما بر  لذا هيچ. ..انسان عين حقيقت و هويت حق است
 و حقيقت آن اطلاع نيافتند مگر رسل الهي و أكابر معرفت نفس

  ٣.صوفيه

 به صورت خر و حيوان ظاهر  همان است که]ذات الهي[تحقيقا آن 
  ٤. استشده

 خلق حقيقت و هويت عين بلكه باشد، مي خود خلق صورت به  او
  ٥.است خود

  راحق ببيند؛ بلكه عارف ي چيزراست كه حق را در ه عارف كسي
  ٦.بيند  ي ميعين هر چيز

ايم،  كنيم خودمان را شهود كرده   ميكه ما خداوند را شهود هنگامي
بين آن دو وجود ندارد جز  زيرا ذات ما عين ذات اوست، هيچ مغايرتي

؛ و ...ايم و او بدون صورت است  ما به اين صورت در آمدهکه اين
                                                                                                        

 .٢/٤٥٩ عربي ابن" چهار جلدي، فتوحات " .سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها . ١
وحدت از ديدگاه ؛ ٧٨، ٣٠ فصوص الحکم، .إن الحق المتره هو الخلق المشبه.  ٢

 .٢/٨٨عربي؛ اسفار، ، به نقل از ابن٧٦ش، ١٣٦٢، ، حسن زادهعارف و حكيم
ما عثر أحد من فإنه على صورته خلقه، بل هو عين هويته وحقيقته ولهذا .  ٣

: الحكماء والعلماء على معرفة النفس وحقيقتها إلّا الإلهيون من الرسل والصوفية
 .٣١١ آملي، ؛ با شرح و ترجمه ممد الهمم، حسن زاده١٢٥فصوص الحکم، 

بر  شرح قيصري .هي الظاهر بصور الحمار والحيوان] ةلهيلاالذات ا[إا .  ٤
ء، جماداً كان أو حيواناً، حياة  ن لكل شيإ: در نسخه ديگر .٢٥٢فصوص الحكم، 

ا هي الظاهرة بصور الجماد لالهية، لاوعلماً ونطقاً وإرادة، وغيرها مما يلزم الذات ا
 .٧٢٦قيصرى،   قيصرى، شرح،شرح فصوص .والحيوان

 .٢٨٦: شعيبي فص عربي ابن" الحكم فصوص . ٥
فصوص " .بل يراه عين كل شيءالحق في كل شيء  إن العارف من يري . ٦
 .٩٦؛ شرح قيصري، ١٣٦٦، سال ١٩٢ عربي ابن" الحكم
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 يافته و به تعين خودش را ـ كه كند، ذات   ميكه او ما را شهود هنگامي
   ١.كند   ميصورت ما درآمده و ظهور كرده است ـ مشاهده

 
ـــب   ــه طـل ــان ك ــد   آن ـــيد خدايي ــار خدايـ  ـنزه ز فن  ـــــ ـد و م  ـــين بقايي ــدر ع     عــرش و گهــي فــرش ذاتيــد و صفاتيـــد، گهــي   بيــــرون ز شـــما نيـــسـت،شمايــيد شـــماييد   ك    ٢ اييدــــ

 بلكه جسم، است با جسم معيت چون نه بنده با سبحانه حق معيت
  ٣.خاك با خشت و يخ، با است آب معيت چون

 چيزي خدا از غير: "گفتم من". خداست سگ اين: "نگفتم من
 تبارك اوست... عوالم جميع  دربالاصالة و حقيقة الوجود وجود"... نيست

  ٤!تعالي و

 به جا هر در را او و... قائمند وي با همه و اوست خود همه عالم
  ٥.است ظهور و تجلي نوعي

  ٦.نيست بيرون او از چيز هيچ چيزهاست، همه الوجود واجب

 ولا ء شي منه يخلو لا كه حيث به است حق صمد كه متناهي غير
  ٧.هذر أعشار عشر عشر مثقال منه يشذّ

                                                 

 تعينبال لاإ بينهما مغايرة لا ذاته، عين ذواتنا نلا) نفوسنا شهدنا شهدناه فاذا( . ١
 في وظهرت تتعين الّتي ذاته أي) نفسه شهِد (الحق أي) شهدنا إذا(و... قلاطلاوا

 .٣٨٩ الحكم، فصوص شرح .تناصور
 .١٣٧١/٢٦٩، چاپ دهم، کليات ديوان شمس تبريزي.  ٢
 .٤٤ ش معارف، مجله: محمد الدين شمس روجي، . ٣
 .٥١٥ راني، مجرد، حسيني  روح . ٤
 .١٥٨لاهيجي، راز گلشن شرح . ٥
  لاصدرا،م: الاشياء من شيء عنه يخرج لا الاشياء، كل الوجود واجب . ٦

 .٣٦٨ / ٢اسفار، 
 .١٣٧٣  سال٤٦ حسن زاده، حسن" الحق انه . ٧
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 به او خود كه گردد مي باز اين به خداوند افاضه و عليت معناي
   .١.آيد درمي اگونگون و مختلف هاي صورت

  ٢.باشد نمي او از جدا پس اوست ذات رشحه باشد خدا غير چه هر

 براي جايي چگونه است، پس کرده پر را وجود تمام نامتناهي همانا
  ٣ماند؟ خواهد او غير فرض

  زـيــچ يك هست او و تو و ما و من
  ٤زتميي چهي ـداشنب دتـوح در كـه

  ودــهــالش لةــمرح يـف ربطــــوال
  ٥وجودـال بــور واجــــظه نــعي

 و است وجوب است وجود دار در چه  آن بنگري دقت به چون
  ٦!است سرگرمي براي امكان در بحث

 خيال و خلق، وهم است؛ و حق همان شود مي ديده چه آن
   ٧.باشد مي

 احاطه سبيل بر يا و تقابل، سبيل بر يا است متصور وجه دو بر تعين
 دو اين از امتياز امر و كنند،  نيز مي شمولي اطهاح به تعبير آن از كه

 در كه زيرا است دوم قسم قبيل از تعالي واجب تعين ...نيست بدر وجه
 داشته تقابلي تميز تا نيست چيزي مقابل در او و نيست، چيزي او مقابل
 به شامل و محيط متميز تميز و تعين... كه اين مطلب خلاصه... باشد

                                                 

 .٥٤ملاصدرا،  مشاعر،. تطور المبدأ الاول بأطواره رجعت العلية والافاضة إلي . ١
:  عبد االله آملي، جوادي عنه مبائنا أمرا يكون فلا فيضه، فهو عداه ما كل . ٢
 .١٣٧٤ردين  فرو٣٩ الالهية، والفلسفة الرضا موسي بن علي

 جوادي .غيره لفرض اال فأين... كله الوجود ملا قد المتناهي غير إن . ٣
 .١٣٧٤ فروردين ٣٦ الالهية، والفلسفة الرضا موسي بن علي:  عبد االله آملي،
 .شبستري . ٤
 .کمپاني . ٥
 .١٠٧ الحکم، فصوص شرح در الهمم ممد حسن، آملي، زاده حسن . ٦
 .٧١٥شرح فصوص الحكم،  .لخلق موهومالحق هو المشهود، وا . ٧
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 نسبت و ...است كل كه است حيث آن از كل يزتم چون مادونش،
  ١.است چنين مفروض ماسواي  باالحقايق حقيقة 

 آب گفت توان تحقيق اهل تشكيك در تقريب عنوان به كه تمثيلي
 آب جز و آبند مظاهر] امواج[ ها شكن كه اوست هاي شكن و دريا

  ٢.است امواج صغر و عظم تفاوت در نيستند و

که اي بيگانه به صورت، تو جزء مني، از دعوت انبيا همين است 
  ٣!خبر مباش خبري؟ بيا اي جزء، از کل بي من چرا بي

 و گفتن چند هر حقند، اسماي از اسم يك مظهر ممكنات، از يك هر
 هم شيطان كه است اين حقيقت ولي است دشوار سخن اين شنيدن
  ٤!است" مضلّ يا "اسم مظهر

 جز چيزي است جودمو که جهت آن از است موجودچه   آنهر
 پهنه او در تجليات و خداوند ذات جز چيزي اصلا نيست، و حق ذات

  ٥.نيست موجود هستي

 يکتا وجود آن از هايي جلوه را موجود ظاهر به حقائق همه بايد
 گري جلوه به محدود و معين در قالب و مخلوقات لباس در که دانست

 ٦.پردازد مي
  ٧.باشد نمي او از جدا پس اوست ذات رشحه باشد خدا غير چه هر

 پس چگونه جايي بـراي   ،همانا نامتناهي تمام وجود را پر کرده است       

                                                 

 .زاده، حسن ، حسن"حكيم و عارف ديدگاه از وحدت . ١
 .١٣٧٣  سال٥٠ ،"الحق انه "رساله حسن زاده، حسن . ٢
 .١/١٦٢ شمسي، ١٣٧٧، مقالات، شمس تبريزي.  ٣
 .شعراني رساله از نقل به ،٦٨ حسن زاده، حسن ،"الحق انه . ٤
 .٢صديقين، عشاقي، حسين،  هاي نبرها . ٥
 .٢٢٣ صديقين، عشاقي، حسين هاي برهان . ٦
:  عبـد االله   آملـي،  جـوادي . عنه مبائنا أمرا يكون فلا فيضه، فهو عداه ما كل . ٧
 .١٣٧٤ فروردين ٣٩ الالهية، والفلسفة الرضا موسي بن علي
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  ١فرض غير او خواهد ماند؟

 تابش جا آن از ذرات تمام... اند بوده مندرج ذات مقام در اشيا تمام
 ٢.است كرده

ها  وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حيوانات و انسان           
دو وجود نداريم، بلکه هر چه هست يک وجود است که           است، يعني ما    

که وجـود زمـين       هاي گوناگون ظهور کرده است، نه اين        در قوالب و اندازه   
  ٣.غير از وجود آسمان، و وجود آسمان غير از وجود حق متعال بوده باشد

منتها است پس فهم حقـايق اشـيا نيـز            جا که حقايق هستي بي     از آن 
يـا نبايـد الـف را بـه زبـان آورد            .  ادامـه دارد   منتها بوده و همچنان     بي

ها که اصلا قائل به موجود بودن خـود نيـستند، و يـا             همچون سوفسطي 
و چه راحـت    . اين که به محض اقرار نمودن بدان بايد آن را ادامه داد           

و . است که از همان ابتدا سوفسطي بشويم و بگوييم اصلا الفـي نـداريم             
ا در اين مسير بايد سوفسطي شـويم       چه عجيب است که بالاخره همه م      

حـرف  . فقط خداست و خدا  . و بگوييم نه ما هستيم و نه ديگران هستند        
از آن بـه بعـد   . کنـد   اول و آخر خدا است، و خدا است دارد خدايي مي 

  ٤!شود راحت مي ديگر انسان هيچ نگراني ندارد و

ز خواهيم از معلول به علت برسيم بلکـه قـصد نـداريم ا              نه تنها نمي  
علت به معلول هم راه يابيم به دليل اين که ما اصلا معتقد بـه علـت و      

  ٥!معلول جدا نيستيم

مراد ما از وحدت وجود، عينيت وجود زمـين و وجـود آسـمان بـا                
                                                 

  جـوادي  .هغـير  لفـرض  اـال  فأين... كله الوجود ملا قد المتناهي غير إن . ١
 .١٣٧٤ فروردين ٣٦ الالهية، والفلسفة الرضا موسي بن علي:  عبد االله آملي،
پـدر خـود مرحـوم       از نقـل  بـه  ،١٦٤ ـ ١٦٣ ،ها نشان بي از نشان: مقدادي.  ٢

 .اصفهاني نخودكي
 .١٢٤شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي،  . ٣
 .١٥ اية الحکمة، داوود صمدي آملي، شرح.  ٤
 .١١١ ـ ١١٠شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي،.  ٥
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  ١!وجود حق متعال است

تمام انبيـاء   ... فيلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستند         
 ٢!اند د و اينان فلاسفه اصليو ائمه و همه حجج و رسولان الهي فيلسوفن

بينـد کـه       انسان قابليت رسيدن تا مقام ذات را دارد، و چـون مـي            
تواند آن ذات را پايين بياورد و ذات را خودش کند لذا خودش بالا           نمي
  ٣!شود رود و او مي مي

وادخلي جنتي، که ايـن     :"فرمايد  جنات درجات دارد تا آن جا که مي       
٤!جنت، جنت ذات است

  

  :ي وحدت وجوديان اين است كهمدعاخلاصه 

اجزاي  هاي او مانند تفاوت    تفاوت وجود آفريدگار عالميان با آفريده     
مانند نسبت بين كل دريا بـا تـك تـك امـواج آن              و   ،آن ء با كل   يك شي 

 اشـيا و     کـل   حقيقت وجود خالق چيـزي جـز وجـود         ،بنابر اين . است
 ـ       ،بودهها ن  خصوصيات آن  وسـعت وجـود    ت   و تفاوت آن دو تنها از جه

  !است يش در مقابل جزء وجود خو،کل
  نقد و اشكال

را  تمامي ما سوي االله موجوداتي هستند کـه خداونـد متعـال آـا    ) ١
 و سـخيف تـرين      ،آفريـده اسـت   ) لا من شيء  (بدون سابقه وجوديشان    

عقيده اين است که کسي بگويد خداوند به صورت اشيا در آمده و جـز               
  !ود او چيز ديگري در کار نيستاو و تجليات و صوراي وج

                                                 

 .١١٥ شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي،.  ١
 .٤٧ شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي،.  ٢
 .٨٦ شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي،.  ٣
 .٧٩آداب سالک الي االله، داوود صمدي آملي،  . ٤
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  : عليه السلام فرمودندامام رضا
ورزى كه پروردگار خود را      واى بر تو، آيا چگونه جسارت مى      
 بـر  كـه  راچـه      آن و بدانى، موصوف به تغير از حالى به حال ديگر       

  ١!كنى؟ بار او بر شود مى بار مخلوقات
متعـال  آيـد کـه خداونـد        بر اساس عقيده وحدت وجود لازم مي      ) ٢

زمان، مكان، حركت، سكون، انتقـال، دگرگـوني، حـدوث، زوال،        داراي
بـر خـلاف بـراهين       اي جسميت، صورت و شكل باشد، و چنين عقيـده        

  .باشد نصوص قطعي، بلكه خلاف ضرورت دين مي مسلم و
نفـي مخلوقيـت   و  ،عقيده فوق مستلزم نفي خالقيت خداوند متعال     ) ٣

  . و وحي استحقيقي عالم و بر خلاف ضرورت عقل
منحصر نمـودن وجـود     انکار وجود خدا، و     عقيده فوق مساوي با     ) ٤

  .به عالم متغير است
 ، عبـث بـودن ارسـال رسـل        ،عقيده فوق مستلزم بطلان شريعت    ) ٥

  .نصب امام و بطلان معاد است
 و اظهار نظر در باره يكـي       بزرگان مكتب كه در مقام فتوي      تمامي) ٦

  .اند دانسته  اين عقيده را باطلاند، بودن خالق و خلق برآمده
اساس نظريه وحدت وجود اين توهم باطـل اسـت کـه برخـي               .)٧

اند در حالي که بديهي است تنـاهي          پنداشته" نامتناهي"خداوند متعال را    
باشـد، و       عرض هم از خواص جسم مي     . و عدم تناهي از اعراض است     

 بـودن کـه   خداوند متعال نه جسم است و نه عرض و هرگز به نامتناهي      
لذا کسي که خداوند را متناهي      . گردد  از خواص اجسام است متصف نمي     
                                                 

ويحك، كيف تجترئ أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال وأنه يجري عليه               . ١
 .٣٤٧ / ١٠، بحار ، ١/١٣٠؛ کافي، ٢/٤٠٧الاحتجاج،  !ما يجري على المخلوقين؟
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يا نامتناهي بداند، او را جسم دانسته است، اگر چه خودش هم متوجـه              
خود فلاسفه هم صريحا معترفند کـه متنـاهي بـودن و نامتنـاهي              . نباشد

  :نويسند  که مي چنان. بودن از خواص کميت است
 مقدار و کميت به که اي هستند ذاتي اعراض زا تناهي عدم و تناهي

  ١.شوند  مي ملحق

  آن پنجمين... که دارد هايي ويژگي و خواص و... است عرض کم
  ٢.است بودن نامتناهي و بودن متناهي خواص،

 و ،اجـزا  داراي اشياي هاي ويژگي از" تناهي عدم و تناهي" اين   بنابر
 و جـزء  اصلاً کهي  زيچ به لذا ،است مخلوق و ،ممكن و ،حادث امتداد، و 

 بـه . ينامتنـاه  نـه  و شـود  مـي  گفته يمتناه نه ندارد وجود امتداد و کل
 کـه از    نيـستند  هم نقيض معناي دو" تناهي عدم و تناهي "ديگر عبارت

تنـها و   " عـدم  و ملكه "مانند بلكه ،بودن يا نبودن هر دو محال لازم آيد       
 كـه تعـالي    خداونـد  و ،باشند مي مخلوق و تجزيم اشيايتنها از صفات    

 ذاتـاً  اسـت  بـزرگ  و كوچك و اجزا و مقدار داراي اشياي تمامي خالق
 بزرگ، نه و است كوچك نهتعالي  الق  خلذا   .باشد مي ها آن همه با مباين

  .نامتناهي نه و متناهي نه و
 هيچ روايـتي وارد نـشده اسـت کـه          ،نيز بر خلاف توهم برخي افراد     

 بلکـه روايـات بـر ايـن     ،خدا داشته باشد دلالت بر نامتناهي بودن ذات      
 و با توجه به توضيحي کـه داديم         ،دلالت دارد که خداوند متناهي نيست     

  .البته نامتناهي هم نخواهد بود
  :فرمايند امير المؤمنين عليه السلام مي
                                                 

 .٣/٧٦ الاشارات،   شرح. النهاية واللااية من الاعراض الذاتية التي تلحق الكم . ١
 بدايـة  . الخامـسة النهايـة واللاايـة      ...يختص الكم بخـواص   و... الكم عرض  . ٢

 .٧٧الحكمة، 
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 اطراف به را او مختلف، جوانب كه نيست گونه اين او بزرگي
 چنان او عظمت و ،دساخته باشن بزرگ جسمي او  ازو ،كشانده
ساخته  بزرگ جسدي اواز  ، ويافته پايان او به اطراف كه نيست
  ١.است سلطنت عظمت و شأن بزرگي داراي او بلكه ،باشند

  :فرمايند امام جواد عليه السلام مي
اجزا است، و خداونـد      همانا جز خداوند يگانه همه چيز داراي      

 ـ           يكتا نه داراي    و زيـادي   ياجزا، و نـه قابـل فـرض پـذيرش كم
اجزا بوده، يا قابل تصور به پـذيرش         كه داراي  هر چيزي . باشد مي

كنـد كـه او را       باشد مخلوق است و دلالت بر اين مي        و زيادي  كمي
  ٢.باشد مي خالقي

  :فرمايند امام صادق عليه السلام مي
همانا خداونـد تعـالي جـدا از خلقـش، و خلقـش جـدا از او                 

ء بر آن توان اد مخلـوق اسـت          كه نام شي   باشند، و هر چيزي    مي
و خداوند آفريننده همه چيـز اسـت، بـس     . مگر خداوند عز و جل    

  ٣.ست آنكه هيچ چيز مانند او نيستوالا
  :ديفرما  ميه السلاميامام رضا علحضرت 

 ي يكتاي بيناياوست خداوند غير قابل شناخت آگاه شنوا
د نيز از  كه هيچ چيز از او صادر نشده، و او خويمانند يگانه بي

آفريننده اشيا، و .  مانند او نيستي پديد نيامده، و هيچ چيزيچيز
اگر چنان بود كه .  استها تخالق اجسام، و پديد آورنده صور

 آفريده شده تفاوتي  با مخلوق و آفرينندهبا خالق ،پندارند يايشان م
                                                 

 بذي عظم تناهت بـه     ليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما، ولا         . ١
، بحـار   ١٨٥ج البلاغه، خطبه     .الغايات فعظمته تجسيدا، بل كبر شأنا وعظم سلطانا       

 .٤/٢٦١الانوار، 
 .١١٦ / ١؛ كافي، ١٩٣التوحيد،  . ٢
 .٨٣ / ١كافي،  . ٣



 

 

20

فرق است بين او و .  كه او آفريننده و خالق است، در حالينداشت
 ي زيرا هيچ چيز؛ها را آفريده است او آن كه يصوراجسام و 

  ١.باشد ي نميمانند او نيست، و او نيز مانند هيچ چيز
  :دفرماين   ميملاعليه الس امام صادق

  دليلي نشانه واگر خداوند به صورت خلق باشد، به چه
 ندهـالق و آفرينـاز آن دو خ يـيك واهد شد کهـاستدلال خ

  ٢!؟است ديگري

 !وجود وحدت ناگونگو تفسيرات
 برهـان  و ديـن  اهـل  انتقادات سيل با كه هنگامى وجوديان وحدت

  :گويند مى منتقدين اشكالات از فرار براى، شوند مى مواجه
 و است باطل ها آن از بعضى كه دارد گوناگونى معانى وجود وحدت

  !!باشد مى صحيح ديگر بعضى

 بيـشتر  چيز يك وجود وحدت معناى دهد مى نشان تأمل ترين  كم اما
  :كه است همين آن و، نيست

 نه دارد، آغازى نه كه است واحد حقيقتى است موجود چه آن
 اى؛ آفريننده نه دارد، خالقى نه و انتهايى؛ نه دارد، ابتدايى نه و انجامى؛

 به آن هر و آيد درمى صورتى به لحظه هر واحد حقيقت همين بلكه
  .است ظهور و تجلى در شكلى

                                                 

حد الصمد الذي لم يلد ولم يولـد        لأهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد ا       . ١
ر الصور، لو كان كمـا  جسام، ومصولأ، ومجسم االأشياءء   أحد، منشي  ولم يكن له كفواً   

فرق بـين    ،ءه المنشي أ، لكن من المنش  ءي   شِِِِِِِِِِِالمنلا  و ف الخالق من المخلوق   يقولون لم يعر  
 عيـون  . يـشبه هـو شـيئاً   لا يـشبهه شـيء، و  لا جسمه وصوره وأنشأه، إذ كـان   من

 .٤/١٧٣؛ بحارالانوار، ١٨٥التوحيد،  ؛١/١٢٧، اخبارالرضا
 أحـدهما خـالق     أنّ  علـي  إذا كان الخالق في صورة المخلوق فبمـا يـستدلّ         ف . ٢

  .٢٣٢/ ٢، ، احتجاج١٠/١٧٧بحارالانوار،  !صاحبه؟
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 و صـورى  لاكـام  امـرى  وجود وحدت براى مختلف ىتفسيرها ارائه
  .محتوايى و درونى نه است ظاهرى
 هـيچ ،  مبـانى  و اصـول  جهـت  از كـه  دارد ضـرورت  نكته اين تذكر
 مكتـب ،  نـدارد  وجـود  عرفـانى  و فلـسفى  مختلف هاى نحله بين تفاوتى

 و" بـودايى  "و" هنـدى  عرفـان  "و" متعاليه حكمت "و" اشراق "و" مشاء"
 كـس  هر است بديهى. گويند مى چيز يك همه... و" عربى ابن "و" يونانى"

 نپـذيرد  و،  نرود" الهى آفرينش و خلقت "واقعى معناى به اعتقاد بار زير
 )ء شـى  مـن  لا( هـا  آن وجـودى  سـابقه  بدون را اشيا متعال خداوند كه

 ـچنيننـد  ايـن  عرفـان  و فلسفه اهل تمامى البته كه ـ  است آفريده  بايـد   
 صرفا را ها آن تغاير و تعدد و،  ددانب چيز يك عينا را" خلق و خدا ذات"

 و دريـا  "و" كلجزء و    "بين تفاوت مانند ـ واقعى غير و اعتبارى امرى
  : و بگويدبشمارد ـ" آن امواج

  ١!شد اشيا جمله نـعي رمـج     لانگذاشت جهان در غير غيرتش
 و است وجوب است وجود دار درچه   آنبنگرى دقت به چون

  ٢.است سرگرمى براى امكان رد بحث
 در اين دوران اجم لشکريان شياطين و رواج         که  اين شگفت گاه آن

از شـرق و     تبليغات پوچ و خائنانه مخالفان تعاليم مکتب وحي و برهان         
 عمـر ريزنـد، و      آب به آسياب ايشان مـي      كه نىمتفكّرا بسيار چهغرب،  

يـان هنـد و بنگيـان    دفاع از اوهام جوک    در را ديگران و خود اى گران
پرستان يونان و خيالات ايران باستان و مصر قديم،           هاي بت   روم و بافته  

 ،عرفانى و فلسفى مختلف هاى بمکت خيالي هاى تفاوت جوى و جستو 
 يا ؛"تجلّي "و" تشكيک "و" صدور" عايي معانيهاي موهوم و اد   تفاوت يا

                                                 

 .شبستري.  ١
 .١٠٧ حسن، زاده حسن" الحكم فصوص شرح در مماله ممد".  ٢



 

 

22

شـيخ   !دارنـد  مـى  مشغول" موجود و وجود وحدت "و" وجود وحدت"
  :فرمايد  ميايي

كسي كه از مطالعه علوم ديني اعراض نمايد و عمرش را صرف 
فراگيري فنون و مباحث فلسفي نمايد، ديري نپايد كه هنگام افول 

  :خورشيد عمرش زبان حالش چنين باشد
  د بودمــلام در داد و ستـتمام عمر با اس

  ماند ميرم و از من بت و زنّار مي كنون مي

 د عرفا و خود باختگي ديگرانكشف و شهو
عقـل   يبا مقتضا  ،ينامان وحدت وجود   عارف يهاادعاجا كه    از آن 

ل پرداختـه، و    لا به مذمت عقـل و اسـتد       گاهيباشد   يو برهان موافق نم   
ابـن عـربي در     . سـازند  يخويش را به كشف و شهود مستند م        يهاادعا
  :گويد ي م)٤٨ ـ ٤٧صفحه (، "فصوص الحكم "يابتدا

 خواب در محرم اواخر در را وسلم] وآله[ عليه  اللّه يصل داخ رسول
 بود، يكتاب وسلم] وآله[ عليه  اللّه يصل حضرت آن دست در... ديدم

 يبرا و بگير را آن ،"است الحكم  فصوص كتاب اين: "گفت من به
 يصل خدا رسول كه همانطور... پس. ..شوند ور بهره آن از تا ببر مردمان

 و كم بدون كتاب اين ابراز بر داشت، بيان برايم وسلم] لهوآ[ عليه  اللّه
 القا كند يم القا من به كه راچه   آنجز اينك. گماشتم همت[!] زياد

 نازل شود يم نازل من بر كه راچه   آنجز نوشته اين در و كنم، ينم
 آخرت يبرا كننده كشت و وارث يول نيستم پيغمبر من ، [!]دارم ينم

 شنيديد گفتم راچه   آنچون  و...بشنويد خدا از پس. باشم يم خويش
 ايشان و بگذاريد منت ديگران بر آن از بعد و... كنيد حفظ را آن پس

 پس است دريافته را شما كه است يرحمت اين. نكنيد محروم آن از را
  .دردهيد تن آن به

 ـ         : كيست كه بپرسد   دانـد و    ياگر او واقعا خود را مأمور عالم غيـب م
شـده،  ! نـازل  يبـر و  ! را كه از طرف خداوند     يتنها چيزهاي معتقد است   



 

 

23

 ـ      ديگران آورده است، و ديگران بايد آن       يبرا بپذيرنـد،  ! تهـا را بـا من
 يو آيـا تنـها بـرا   ! دارد؟ چه تفاوتي يپيامبر يادعاديگر اين مطلب با    

تـر   عجيب! من پيغمبر نيستم؟  : گويد يساكت كردن معترضان نيست كه م     
 ـ    را كـه حـتي     يهـاي  ن هم، حرف   آن ديگرا  که  اين تـوان   ياز پيـامبران نم

  !!پذيرند يپذيرفت از او م
فلسفه و عرفان    يخوانان نيز غالبا از اين نكته غافلند كه اوليا          فلسفه

خـويش عـاجز و درمانـده        يمـدعا اثبات   يهر گاه در اقامه دليل برا     
تـصرف   چنان به     بزرگ اذهان مخاطبان را آن     يهاادعاشوند با همين     يم

اگر اين سـخنان،    : كنند يسؤال نم  آورند كه ديگر ايشان هرگز حتي      يدرم
ها ادعا عين همين    ايشانچرا خود    است و تأييدات رباني   يالهامات عرش 

د، و به نقد و ابطـال  نپذير يرا از ساير مدعيان كشف و شهود و اشراق نم      
  !د؟نپرداز ي مديگر هم ييادعااشراقات و الهامات 

ندارد لذا چنانكه گفتيم  يها هيچ اساسادعا است كه اين روشن لاكام
 ـ    خود اين مدعيان، چنين سخناني     پذيرنـد، و افكـار و       يرا از يكديگر نم

ديگـر   يبرخ ـ ولي. كنند يهمديگر را نقد و ابطال م      يها ها و نوشته  ادعا
 ـ     يا  ذره که  اينرا باور كرده، بدون      هاادعااين   در  نيلاقابليـت دفـاع عق

را كـه ايـشان بـه نفـع      فيلسوفان و عارفان بيابند، سـخناني      ياه انديشه
اند پذيرفته، و نخبگان عرصـه علـم و تحقيـق و برهـان و             خودشان گفته 

 ـ        لال و عق  لااستد و جهالـت    ينيت، عالمان فهيم و بيدار بزرگ را به نفهم
  !دهند ينسبت م

 موافق با عقل و وحي باشـد        ،كنند كه اگر مکاشفات     برخي خيال مي  
باشد در حالي که اين مطلب نيز باطل است، زيرا گاهي شـيطان       مي الهي

دهد تا افراد را به سوي خـود          مکاشفاتي موافق با عقل و وحي ارائه مي       
بنا بـر  . بکشاند، و درآينده از آنان براي مقاصد انحرافي خود استفاده کند         
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وحي و شريعت الهي، هـيچ راه ديگـري کمتـرين    و اين جز مکتب عقل   
 .اعتباري نداردارزش و 

خـود   ياوليـا  يتعـبيرات، بـرا   اسامي  اهل عرفان با دگرگون كردن      
  :گويند ياند و م ساخته" نبوت عامه"و " ينبوت مقام"به نام  نبوتي

 مقام در يول ييعن است، الهيه معارف اخبار و انباء" عامه نبوت "در
 آن زا چون و يابد، يم علااط الهيه معارف و حقائق بر  اللّه في يفنا

 علااط و كند يم اخبار ييعن انباء حقائق آن از آمد، باز راز گلشن
 رسول و ينب به اختصاص و است اولياء يبرا يمعن اين چون. دهد يم

 ياد ياسما ديگر و" عامه نبوت "به يتلاو اهل لسان در ندارد، يتشريع
  ١.گردد يم تعبير شده
  ت ـــم اســقائ ولــيي ر دوريــس به هــپ

  ايــش دائــم اسـتـــــيـامـت آزمـــتا ق
  تـــــاس م آن ولــيــــقائـ پس امام حي

  است ليـــر خواه از عــسل عمــواه از نــخ

هاي ايشان با ضرورت عقل و وحـي نيـز          ادعاگفتني است که غالب     
  :بر اين پندار است كه" عربي ابن "لامخالف است مث

 ترلابا اوليا و انبيا يتمام از بوده،" يتلاو ختم "مقام يدارا او شخص
  ٢!باشد يم

 پيامبران ساير و وسلم  آله و  عليه  االله  يصل انبيا خاتم كه راچه   آنو
 خداوند از واسطه بدون او اند، داشته دريافت خداوند از ملك واسطه به

  ٣!است نموده استفاده

 مقام يدارا متوكل و العزيز عبد ابن عمر و عثمان و عمر ابوبكر،

                                                 

 .ش ١٣٧٦ ،٩٦ حسن زاده، حسن"  ...نور علي نور . ١
 .٨١ ـ ٧٥ پارسا، محمد خواجه شرح ؛١١٢ ـ ١٠٨ قيصري، شرح . ٢
 .بيدار طبع ،١١١ شيثي، فص الحكم، فصوص  . ٣
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  ١!اند بوده يباطن و يفت ظاهرلاخ

 عليه المؤمنين امير از عثمان و عمر و ابوبكر مقام ،يو شهود در
  ٢!!است بوده برتر ملاالس

 خود خليفه عنوان به را ياحد وسلم  آله و  عليه   االله يصل پيامبر
  ٣!است نفرموده تعيين

  ٤!است رفته دنيا از كافر ملاالس عليه ابوطالب حضرت

 خورده  گول و كننده  هگمرا و گمراه ملاالس عليهم يتب اهل شيعيان
 از ملاالس  عليهم بيت  اهل دشمنان با ايشان يدشمن و بوده، شيطان
  ٥.باشد يم ايشان مورد در شيطان يها خدعه

 ديده خوك و سگ مانند شيعيان حقيقت شهود، و كشف در
  ٦!شود يم

 به مرا نبندگا: گفت يم من به كه ديدم خواب در بار دو را حق
  ٧!!يبنما راه خير يسو

را از اميرالمـؤمنين علـي      بن خطاب   عمر   ،ابوعلي سينا شيخ الفلاسفه   
 :گويد ميداند و  تر مي عليه السلام عاقل

و تـر     لافت دائر بـين دو نفـر شـد کـه يکـي عاقـل              و خ امامت  اگر  
تـر اسـت    تر، بايد آن کس که عاقـل  ديگري عالم باشد ومدارتر  سياست

 کـار او گـردد،   کمـک  تـر اسـت وزيـر  و    آن کس که عالم ومقدم شود، 
                                                 

 .٦ / ٢ فتوحات، . ١
 .٣ مكيه، فتوحات . ٢
 .١٦٣ الحكم،  فصوص . ٣
 .٣/٥٣٢ فتوحات، ،١٣٠ الحكم، صفصو . ٤
 .٤/٢٨٠ ؛١/٢٨٢ فتوحات، . ٥
 .٢٨٧ / ١١ ؛٨/ ٢ مكيه، فتوحات . ٦
 .١٩ سطر ،٣٣٤ / ١ مكية، فتوحات . ٧
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 ١ !!علي چنين کردند طور که عمر و همان
كـه خـدا را در    هـم مـدعي اسـت   " غزالي"بزرگ صوفيان و عارفان  

 يقين كند آيا واقعا خدا را ديده است يا          که  اين يخواب ديده است و برا    
كـه بـا مـن     آيا تو شيطان هستي: شيطان را، از خود او پرسيده است كه 

جا  نه، من خدايم؛ و او از همين      : آن كس گفته است    ؟ ولي يگوي يسخن م 
  ٢!!فهميده است كه واقعا خدا را در خواب ديده است نه شيطان را

آيا اين همه تناقضات روشـن و مغالطـات آشـكار كـه در               به راستي 
سخنان معتقدين به وحدت خالق و مخلـوق و مـدعيان کـشف و شـهود      

ايشان بـر يكـديگر     خود  كه   يهاي اين همه نقد و اشكال    موجود است، و    
اين است كه ـ پناه بر خدا ـ خداوند و مأموران عالم غيب    يدارند، گويا

 ـ!! عقايد متنـاقض و گونـاگون   يبر خطا و اشتباه و دارا   باشـند، يـا    يم
ديگرنـد، و ايـن    گران به ايشان كـساني  گر اين است كه الهام  نشان که  اين

فكر در امر شناخت ذات غير قابل شـناخت خداونـد،           اسيران گرداب ت  
و  آن موجودات ناشناخته     وساوست خويش و    لادستخوش امواج خيا  

  :فرمايد يقرآن م. باشند يممرموز 
�أَوليائهِم وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلي�

٣  
� أَفّاك أَثيمٍ كُلِّيتنزلُ عل  من تنزلُ الشياطينيهلْ أُنبئُكُم عل�

٤  
ارتبـاط بـا عـالم       يكـه مـدع    يم در باره فرد   لا الس  امام صادق عليه  

                                                 

فيلزم أعلمهما أن يـشارك     ... مامفصل في الخليفة والا    : اين است  نص کلام او  .  ١
 ! ا فعل عمر وعلى أعقلهما، ويعاضده، ويلزم أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إليه، مثل م          

 .٤٥٢ ـ ٤٥١ ،الشفاء
 .١٥٩ /١١ دير،كنيد به الغرجوع  . ٢
 .١٢١انعام،  . ٣
 .٢٢٢ ـ ٢٢١شعرا،  . ٤
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  :بوده است فرمودند ١غيب
همانا شيطان : فرمودند سلم و آله   و عليه  االله   يرسول خدا صل

 ئكه يارانيلابراده و به عدد م در بين زمين و آسمان تخت سلطنتي
خويش دعوت كند و  يسورا به  يبرگزيده است، پس چون كس

 يآن كس او را پاسخ گفته و مردمان پيرو او گردند، بر او تجل
  ٢.برد يم لاعرش خويش با يكند و او را به سو يم

  :فرمايند  ميامام باقر عليه السلام
جنيان و شياطين،  ي تمامکه اينمگر  نيست يهيچ شب و روز

ن سخنان ناروا ايشا يبرا... لت را ديدار كردهلاو ض يامامان گمراه
گويد كه چنين و  يلت هر روز ملالذا آن امام ض. آورند يو دروغ م

  ٣.ام چنان شهود كرده
پيداست كه هرگز خضوع و خشوع و عبادت و اشـك و آه و گريـه                

نيست و بايد در اين مورد عقايد اشخاص را          يدليل بر حقانيت كس   ... و
  .باشد يا نه يل محظه قرار داد كه آيا موافق مذهب حق و عدلامورد م

  :فرمايند يم ملا الس امام كاظم عليه

                                                 

 و عرفـان،  و تـصوف  گـذاران  پايـه  و سردمداران انحرافات از آگاهى براى . ١
 به كنيد رجوع باشند، مى  السلام  عليهم بيت اهل مكتب مخالفين از ايشان تمامى اينكه

 ...و  الاخيار، تحفة اثنا عشريه،: هاى بكتا
بـين   إن إبليس اتخذ عرشـا في مـا       : آله قال   عليه و   اللّه  صلي  إن رسول اللّه   . ٢

فأجابـه وطـئ عقبـه       فإذا دعـا رجـلا    . دد الملائكة بعالسماء والارض، واتخذ زبانية     
، بحـار  ٣٠٣ الرجـال،   اختيار معرفـة . له إبليس ورفع إليه    وتخطت إليه الاقدام ترائي   

 .٢٨٢ / ٢٥الانوار، 
فـأتوه  ... وجميع الجن والشيطان تزور أئمة الـضلال  ليلة إلا ليس من يوم ولا  . ٣

 / ٦٠؛  ٨٢ / ٢٥بحـار الانـوار،      .رأيت كذا وكذا  : يصبح فيقول  بالافك والكذب حتي  
 . از كافي،١٨٤
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هر كس  :فرمودند سلم  و آله   و  عليه االله  يرسول خدا صل
عملش بر اساس بدعت باشد شيطان مانع عبادت او نشده، او را به 

 ١.دارد يخشوع و گريه وا م

 نامان ارزش كشف و شهودهاي عارف
 ايمان باشـند، و چـه اهـل    در جوامع مختلف انساني ـ چه اهل دين و 

شـوند كـه بـه انجـام كارهـاي       ديني ـ افرادي پيدا مي  شرك و الحاد و بي
اند، و با به چنگ آوردن نيروهايي در رابطه با           العاده شناخته شده   خارق

گـشايي از مـشكلات ديگـران        شياطين و جنيان به اظهار قدرت يا گره       
شياطين را پذيرفته و بـه  اين افراد خطرناك، در ان ولايت  .زندپردا مي

نمايد انجـام    لوحان اموري الهي مي    كمك ايشان اموري را كه در نظر ساده       
  .دهند مي

تواننـد    مسلمانان و پـيروان اديـان نمـي   بينجا كه اين گروه در     از آن 
طور صريح ديگران را به سوي شـياطين دعـوت كـرده، و از ايـشان                 به

ايـن  : "گويند ربسته به ايشان مي   طور س  ها بگيرند، به   پيمان بر ولايت آن   
 انجـام   قطبدعا يا اين عمل را بايد با اجازه من يا با اجازه فلان پير و                

لـوح هـم     مريـدان سـاده   !" دهي و گرنه اين دعا و عمل را اثري نيست         
پذيرنـد، و اثـرات      نادانسته ولايت ايشان را تحت اين عنوان مجمـل مـي          

ز را به حساب خداونـد و       رساني آن موجودات مرمو    گشايي و كمك   گره
  !گذارند كارگزاران الهي عالم غيب مي

فهمد كه دعا و مسئلت از درگـاه         هر انسان عاقلي با اندك تأملي مي      
انجام ايـن   و  الهي منوط به اجازه و اذن هيچ شيخ و پير و مرادي نبوده،              

                                                 

بحـار   .عليه الخشوع والبكاء   من عمل في بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقي        . ١
 .، از نوادر راوندي قده٢١٦ / ٦٩الانوار، 
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اعمال هرگز نشانه ارتباط با خدا و دين و مذهب و اعتقـادات صـحيح               
دهـد و تنـها شـرط     انجام ميهم دين، يا مشركي  ها را هر بي نبوده، و آن  

اساسي آن اتصال با نيروهاي پنـهان از چـشم مريـدان اسـت، و هـيچ                 
  .چيز ديگر كند كه آن نيروها شياطين باشند يا جنيان يا تفاوتي نمي

  :فرمايند   ميعليه السلام �المؤمنينامير
 و آورند  جا مي لاني بههرگز گول كساني را مخور كه نمازهاي طو

كنند كه    مي خيالدهند و مي و صدقه بر روزه گرفتن مداومت دارند
شنيدم  خورم   مي به خدا سوگند...!هاست شامل حال آنالهي توفيق 

 گروهي را به كارهاي هر گاه شيطان: فرمودند  مي رسول خدا که
ـ  ها آن دمانن  و ربا و گناهانيخواري زشت ـ مانند زنا و شراب

 را هم  و سجودعبادت شديد و خشوع و ركوع و خضوعوادارد، 
غير  امامان يتلاها را به پذيرش و  سپس آن؛سازد   ميها محبوب آن

ياور  بي و روز قيامت خوانند   مي به سوي آتش مردم را كهيمعصوم
  ١.دارد خواهند بود وامي
علـيهم  هاي سحر و جادو، بـا معجـزات انبيـا             براي شناخت تفاوت  

اي به عنوان معجزه انجـام        السلام، بايد دانست کسي که کار خارق العاده       
ي مناصب الهي مانند امامت يا نبوت را نداشته باشد ما ادعادهد، اگر  مي

ي مناصـب الهـي ماننـد       ادعاولي اگر    اصلا نيازي به شناختن او نداريم،     
اوند تعالي او را گو باشد، خد    چه دروغ   امامت يا نبوت داشته باشد، چنان     

شـوند    نمايد، چرا که در غير اين صورت بندگاني که گمراه مـي             رسوا مي 
گو بودن او به دليلي ديگر ـ مانند   که دروغ معذور خواهند بود، مگر اين

دليل ختم نبوت، يا فسق و فجور آشکار او ـ معلوم بوده، و نيـازي بـه    
  .رسوا نمودن او نباشد

                                                 

 .٢٨؛ بشارة المصطفي، ٧٤/٢٧٤بحار الانوار،  . ١
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 !معنويت گرايانهاي نو ظهور و نو  عرفان
هاي نوظهور و باسـتاني و شـرقي و غـربي و              هيچ تفاوتي بين عرفان   

پوسـتي    يوناني و هندي و مصري و اروپايي و مسيحي و يهودي و سرخ            
ي واهي و توخالي و ظاهري    ادعاو اسلامي و سني و شيعي جز در مقام          

  :گويند گراها نيز   چرا که نو معنويت،وجود ندارد
 در او ماست، بيرون در او... است پنهان ، حضور شدت از خداوند،

 خود از را چيز همه و جا همه هست، و که بس از ماست، او درون
 آب دنبال به دريا، در شيدا، ماهي! شود نمي ديده است، کرده سرشار

. خوابد مي آب در و رود مي آب در و. است آب از ماهي. گردد مي
 ... !بماند آب پايان بي بدر طل گونه، بدين ماهي، که است بديهي
 در خدا. ماست با خدا... است سيمرغ ديدار پايان بي سفر ما، منزل

  ١!!ماست

  :گويد مي" اوشو"
 يک مثل... شماست هستي نهايت خدا نيست شما از جدا خدا
  ٢.نيست جدا رقصش از که رقاص

. ها نباشد تواند در آن بت خداوند در همه جا هست پس چگونه مي
 اگر او در يک قطعه سنگ. ک بت سنگي نيز هستپس او در ي

  ٣کاري شده نباشد؟ معمولي وجود دارد، چرا در يک سنگ کنده

  : بابايسا
 ـ   همه انـسان   .د و او همه شما    يشما همه او هست     ي از خـدا   يهـا جزئ

 در بــدن يا  زنــدهيهــا  شــما همــه ســلول...مــن او هــستم.. .واحدنــد

                                                 

 .برزگر مسيحا . ١
 .١٤٧،١٥٧راز بزرگ، اوشو، از ؛١٤٠ فعالي، تقي محمد ها؛ سايه و آفتاب . ٢
 .راز اوشو،: از ،١٤٢ فعالي، ها؛ سايه و آفتاب . ٣
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  ١.ديخداوند

  :وگاي
 مـا اکنـون بـه       ...مي هـست  يکيحاضر   ا ناظر و  ما با پروردگار همه ج    

  ٢.م بودينده خواهيم که در آي از او هستيهمان اندازه جزئ

  :يحيعرفان مس
او اسـاس و جـوهر       ...عت است يهمان طب  ث وجودش، يخداوند از ح  

  ٣.عت استيز است و او همان ذات طبيهمه چ

  :)کابالا (يهوديعرفان 
 تي مـش ي نور از مرکز اله ـنيا. شود ي ميناش ي الهياز خداوند نور

 ـاز ترک . کند  يء حکمت و علم تراوش م     ياست که از آن دو ش       ـب ا ي ن ي
شود و    يم دهيي مؤنث است، لطف و قوت زا      يگري مذکر و د   يکيدو که   
 ـيگري مذکر و ديکيب آن دو که     ياز ترک  وجـود  ه  مؤنث است جمال ب

  صـورت وجـود   يجهان هست   و بالاخره از لطف و قوت و جمال،        .ديآ  يم
يقـت  در حق   تمام اوصاف و کمالات است     ي انسان هم که دارا    .رديگ يم

   ٤.ر استيصغ عالم

  ):کيمکز (عرفان سرخ پوستي
  ٥.ستيش ني بيم توهميکن ي که ما مشاهده مييايدن

ن هـر کـس خـالق       ي بنابرا ...تي دارد و نه واقع    يا نه وجود خارج   يدن

                                                 

 .١٤٢،آفتاب و سايه ها.  ١
 .١٨١، تاب و سايه هاآف.  ٢
 .٢٩٩ آفتاب و سايه ها،.  ٣
 .١٨٣آفتاب و سايه ها، .  ٤
 .٣٠آفتاب و سايه ها، .  ٥
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  ١.ش استيبودش خو

م کـه ذهـن   ي برسيقيبودش حق م به کل مطلق و      يتوان  ي م يتنها زمان 
  ٢.يمريبگيده  خود را نادير ذهنيتمام تصاو م ويود را خاموش کنخ

 :گويد   ميظهور نو يها عرفان رهبران از ديگري
فقط يك حقيقت مطلق وجود دارد و غير از آن همه چيـز مجـازي               

  ...اند عرفا نيز به مجاز بودن عالم هستي، آگاهي كامل داشته ...است
  

ــالي، ــد از جهــان جــز خي ــو هرگــز نبين    چــشم ت
  

  )عطار(د  ــان آيد پدي  ـاز خيال جمله بگذر تا جه     
  

نا صحبت از آن دارد كه عوامل مجازي خود را به ما تحميل      لامو... 
  ...اند ظاهر شده و جاي هست حقيقي را گرفته" هست "نموده و به شكل 

  
 غير خدا، در دو جــهان هــيچ نيـست        

  
 ـ     هيچ نگو غـــير،    يچ نيـست   كـه آن ه

  
  اين كــمـــر هـســتي مــوهـــوم را      

  
  ان هـيچ نيـست    ـ به مي   ايي،ـون بگش ـچ
  

  ...اند  همگي اين نظر را داشته ران نيز،ساير عرفاي اي
 

   كـه عـالم خواننـد       نقش و خيالي اسـت      
 ـدان    قان مي ـقـن، مح ــاي سخ ـمعن   ندــ

  
ه بـا   بودن آنچه ك  " وهم"شيخ محمود شبستري نيز به روشني به        ... 

  :آن سر و كار داريم، اشاره دارد
 

    خيـال اسـت   تو در خـوابي و ايـن ديـدن،          
 ـ   هر آن   ـ     دهـچـه دي     ال اسـت  ـاي از آن مث

                                                 

 .٢٢٣ آفتاب و سايه ها،.  ١
 .١٨٢ه ها، يآفتاب و سا.  ٢
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   ر چـون گـردي تـو بيـدار      ـبـــه روز حش  
 ـ    ـ وه  مه،ـين ه ـني ك ـببي   ندارـم اسـت و پ
  

بينـيم،      مي چه را  كنند كه آن      مي عرفاي ما همگي به صراحت عنوان     
ست و ما در واقع مانند كسي هستيم كه در خـواب بـه              خواب و خيال ا   

  ...برد   ميسر

 مسأله جبرعرفان و فلسفه و 
بـه  د  يبا که هر امري     استن  يام فلسفي   يكي از اصول و قواعد مسلّ     

ون ناق(دا شود   يف به دنبال امر دگر پ      قابل تخلّ  ير و غ  ي و قطع  ينحو جبر 
 ـشـدن اخت  دايشان پيا .)ي و معلوليجبر علّ انـسان را ـ بـه    راده ار و اي

عنوان يکي از اجزاي علت تامه فعل اختياري ـ نيز مشمول همين قانون  
طـور قطعـي      بايـد بـه    قـانوني هي است با اعتقاد به چـنين        بدي. دانند  مي

نبـوده و   واقعـي   هيچ فاعلي در فعل خويش داراي اختيـار         ه  پذيرفت ك 
  :گويد يسفه ملف .يابد ق ميتحقّ به نحو جبر و ضرورتافعال  تمامي

  ١.يابد مي تحقق وجوب و ضرورت نحو هب چيز همه

 فعل اختياري، افعال حتي ممكنات همه بالذات، از واجب غير
  ٢.باشد از آن او مي يا با واسطه واسطه كه بدون است خداوند

به  فعلي انتسابي داراي و فعل بوده طولي كه فاعليت دانستي قبلا
به  عرض قيام به معناي انتسابي و داراي است، به خداوند ايجاد معناي

  ٣.باشد مي مختار به انسان نسبت موضوعش
                                                 

 .٥٨؛ اية، ٤٧؛ بداية، ٣/٢٨٠اسفار، . شيء ما لم يجب لم يوجدلا.  ١
 ختياريـه،  الا فعـال  حتي الا  ذات بال اجب سوي الو  ود موج نشيء ممك  منا  م . ٢

طبايي، طبا. ئطوسا  أو سطةبوا ة أو سطبلا وا   له ول معل ذات، بال اجبإلا وهو فعل الو   
 .٣٠١ اية الحكمة،: محمد حسين

 يجاد الا ني بمع فعل بال اجب إلي الو  ساب انت فعلة ولل ي طول اعليةالف  أن تعرفد  ق . ٣
 .٣٠٣  اية الحكمة،طبايي،اطب. هعضو بمورض العم قياني بمعختار المنسان الاوإلي
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  گــــويم و بــار دگــــر مــي ام گفتــــه بارهــا

  
  گـــويم  ار دگـــر مـــي بـــ وام ه گفتـــهـــاراب

  
  پـويم   خـود مـي    به نه شده اين ره   دل من كه
  

ــسدر  ــ پ ــوطهآين ــفتي ط ــم ص ــد ته داش   ان
  
ــ نآ ــتهچ ــ ازل اد اس ــيگف ــو م ــويم  ت بگ   گ

  
   هـست  آرايـي  چمـن   اگـر گـل    ماگر خار من  
  
    رويـم    مـي  روردمـپ   مي هـت ك ـدس آن ازه  ك
  

  :يز آمده استن" الهي نامه"كتاب  رد
  ١؟با كه درآويزيم شد، نمي اين جز

 چهـي  جـز ذات خـدا      اين زمينه عرفان پا فراتـر گذاشـته گويـد          رد
  !يد اختيار آن در ميان آياكه سخن از جبر نيست وجود ديگري م

  
ــ ــ اختمينادكــ  ــ  اياريــ ــرد جاهــ   لمــ

  
ــسي را ــود بالــ ـ  كـ ــاو بـ ــذاتكـ   ل باطـ

  
ــ ــود توسـ ـوچ ــستن ب ــر يك ــابه جمل   ود ن
  

  كجـــــا بـــــود  ازيـــــارت اختيينگـــــو
  

  ب غيـر جبـر اسـت      همذ كه را كس آنهر  
  

  ٢ گبــر اســت نــد كــاو مانود فرمــنبــي
  

سـني و    مـسلكان  جبري ساير مكتب با مطابق مولوي هم  قونيه پير
 خـدا  خون مقدس هاي انشري شكافنده ،"ملجم ابن "هم مذهب خويش،  

 بـشريت  تاريخ روي كه ـ را او جنايت بزرگ و !شمارد يم حق آلت را،
 از هواداري به و   !!داند يم متلام و طعن قابل غير ـ است كرده سياه را

                                                 

 .نامه الهي: حسن آملي، زاده حسن . ١
  .از ر گلشنيومثن ٨٨ ـ ٨٧ شمسي، ١٣٧١مجموعه آثار محمود شبستري،  . ٢
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" ملجـم  ابـن  "بـه  خطـاب  وجـود،  عالم امير زبان از ١نواصب و خوارج
  :سرايد يم

  
ــن ــويم  مـ ــي گـ ــر همـ ــف و ابـ ــم جـ   القلـ

  
ــم زان ــس قلـ ــرنگون بـ ــردد سـ ــم گـ   علـ
  

ــيچ ــست  هـ ــضي نيـ ــانم در بغـ ــو ز جـ   تـ
  

ــه ــن زان کـ ــن را ايـ ــي مـ ــم نمـ ــو ز دانـ   تـ
  

ــت ــو،  آلـ ــي تـ ــل حقـ ــت فاعـ ــق دسـ   حـ
  

ــم ــي زنـ ــر كـ ــت بـ ــق آلـ ــن حـ   دق و طعـ
  

  منـــــم تــو شــفيع تــو، غـــم بــي ليــك
  
  ٢تــــنم  وكـــلــمم هـن مــروح هــواجـخ
  

  :گويد يم جبر اهل مكتب از دفاع در همو
  اســـت موجـــد را مـــا افعـــال حـــق خلـــق

 ـ قـــخل ارـــآث اـــم لــــفع   ٣اسـت  زدـاي
  

                                                 

 و خلقـت،  بـانوي  برتـرين  خشيت و خوف و معرفت مقام ،"يتبريز شمس".  ١
 پـست  و خـوار  را ملاالـس  عليهـا  زهرا فاطمه حضرت آفرينش، عالم امير كفو يكتا

  :گويد يم شمرده،
 دوزخ حكايـت  پيغمبر از پيوسته. بود زاهده نبود، عارفه عنها  اللّهي  رض فاطمه

  .٣٤١ ـ ١٥١ شمس، مقالات از نقل به ،٩٢مثنوي،  بر  نقدى.يپرسيد
 اين و!! عرفان و تصوف پيران و واصل، عارفان ييادعا مقامات است اين آري

 ديگـر  تـا  آفـرينش،  پاكـان  با ايشان نيدشم و عداوت آشكار و واضح يملاع است
 از را ايـشان  و نكنـد،  تقيـه  بـر  حمـل  را آنـان  شرمانه بي هاي جسارت كسي هرگز

 !نياورد شمار در  اللّه آل  شيعيان
 .٣٨٦٨ـ ٣٨٦٦ يكم، دفتر استعلامي، محمد،: مثنوي، تصحيح.  ٢
 .١٥٠٣ ـ ١٤٩٢ يكم، دفتر استعلامي، محمد،: مثنوي، تصحيح.  ٣
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  :آمده است" رسائل توحيدي"كتاب  رد
 و ايـن   سـبحان،  خداوند فعل مگر نيست فعلي هيچ خارج جهان در
  ١.دارد هر دو بر آن دلالت و ذوق كه برهان است حقيقتي

  :تاسآمده " ثر در رد جبر و قدرلاخير ا"ر كتاب د و
  ٢.جز وي نيست و موثري ست،او در هر موطن فاعل،

   وحيهنگا  ازيارخت ار وبج

 ـ       و عرفاني  ي فلسف  قواعد و مباني   يمقتضا  اختيـار   ي جـز جـبر و نف
 بـر اسـاس ضـرورت    يا  است كه چنين عقيـده ي نيست، اما بديه  يچيز

  .باشد ي باطل ميعقل و برهان و نصوص مكتب وح
  :فرمايند يمو سلم آله  و  عليه  االله  يرسول خدا صل

الزمان گروهي باشند كه گناهان و معاصي را انجام دهند و   آخردر
كسي كه ايشان را . گويند كه خداوند آن را بر ايشان مقدر فرموده است

  ٣.رد كند مانند كسي است كه در راه خداوند شمشير كشيده باشد
  :فرمايند يم ملاالس  حضرت رضا عليه

 است و ما هر كس به تشبيه و جبر اعتقاد داشته باشد مشرك
  ٤.در دنيا و آخرت از او بيزاريم

  
                                                 

 .٨١ توحيدي، رسائل: حسين اطبايي، محمدطب . ١
 .١٩٩ قدر، جبر و رد در الاثر خير: حسن آملي، زاده حسن . ٢
 قد قدرها عليهم،     يكون في آخر الزمان قوم يعملون المعاصي ويقولون إن اللّه          . ٣

 .٤٧ / ٥: بحار الانوار.  الراد عليهم كشاهر سيفه في سبيل اللّه
 .الجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه براء في الـدنيا والاخـرة           من قال بالتشبيه و    . ٤

 .، به نقل از عيون الاخبار شيخ صدوق٢٦٦ / ٢٥: بحار الانوار



 

 

37

   بودندد و اخلاقياهل توحفلاسفه يونان 

 !؟ اخلاقو ضد ا بت پرستي
 و سـقراط  مانند ،يونان فلاسفه در مورد    مدافعان فلسفه ت اکثر   شناخ
 ،شان اسـت  يامثال ا و  نا  يو ابن س   ارابيفق  ياز طر ... و ارسطو و افلاطون

ان يوناني يها  از کتاب  ييها  از ترجمه  ، واسطه نيبا چند  يگاهز  يها ن   آن و
 ـ  ي مترجمان دسـتگاه خلافـت امـو       توسطاند که      کرده  استفاده  ي و عباس

 را بـه همـين جهـت يونانيـان        ،ستي اعتماد ن  ل اصلا قاب  صورت يافته و  
 يها ح به کتابي که مراجعه صح در حالي  .اند پنداشتههايي الهي     شخصيت

 به معتقد پرست، و   گروهي بت  رد اشاره فراد مو اکند که    يشان روشن م  يا
 اخـلاق  جهـت  از بـوده،  انبيـا  نبـوت  و معـاد  منکـر   و ،شمار بي خدايان

  .شمارند در  جهانملل ترين پست از فرهنگي نيز خانوادگي و اجتماعي و
 ـ و باز جنس افرادي هم ايشان نيز  و زنـان  مـورد  حـتي در  اشتراکي 

 کـه  باشـند   فرهنگ مي  اي اين هم دار  سياست بازار بوده، در  ـ! فرزندان
و  تفرقـه بينـداز   "و  !" دارد بيـشتر  زور کـه  کسي است  با حق: "گويد  مي

  ".حكومت كن
 امثـال  زيبـايي و   ملکه انتخاب المپيک، و  اخلاق هاي ضد   گري  بازي

 را ذيـل  مطالـب ا  ذل. است بشريت به ايشان هاي ديگر   از جنايت  نيز آن
 ـ "کتابکه گزينشي بسيار مختصر از      ( " يونـان  فلـسفه  تبـار  در يکنکاش

  :ديکن مرور) است
 و است بوده پرست بت او اساتيد و افلاطون از پيروي به ارسطو

 يونان در ،روسپي هلن. دهد مي قرار ستايش مورد را يونان خدايان
بي  و زنا ترويج به افلاطون .گيرد مي قرار پرستش حتي و ستايش مورد

 پرستشو  شرك و ،)قوانين ٦٥٤(و مستي  خوارى شراب و و بارى، بند
 و ،) تيمائوس٤١(المپ  كوه در مستقر پرست شهوت و زشت بتان

 زنان همه که اين و ،)ضيافت و فايدروس ٢٣٩( بازي همجنس ترويج
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 معيار تربيت و است، معتقد .) قوانين٧٣٩(باشند  مردان همه به متعلق
 هب مرگ از پس و .داند  مي) قوانين٦٥٤(موسيقي  و رقص را خوب،
 ).٩٢ـ  ٩١ ،تيمائوس (دارد اعتقاد تناسخ

 و پذيرد مي هايشان ضعف تمام با را المپ كوه خدايان افلاطون
 خدايان همه درگاه به التماس دست كه باشيم ديوانه مگر":گويد مي

  )٢٧/تيمائوس( .برنداريم
 ميان به همجنس به عشق از سخن وقتي افلاطون مهماني رساله در

 قوانين  در كتاب.گيرد مي قرار ستايش مورد شقع خداي اروس آيد مي
وقتي سخن . است و مستي شراب خداي ديونيزوس از ستايش سخن او

و ستايش  نيايش. آيد از جنگ است ذكر خداي جنگ به ميان مي
و حتي سقراط  شود،  ميخدايان در تمام آثار افلاطون و ارسطو ديده

 .ددان خود را فرستاده آپولون يكي از خدايان مي
 يك  آكادمي:گويد مي افلاطون آكادمي در مورد دورانت ويل
. "داشت قرار خدايان پرستش خدمت در كه بود مذهبي اخوت انجمن

 .)رنسانس ن ـتمد تاريخ / ٥٧٢(
 همه مال را مردان همه و است جنسى اشتراك به معتقد افلاطون

 هديه و بزرگ سعادتي را شراب و. )٧٣٩ ش قوانين (داند مي زنان
 سرزمين به تجاوز .)٦٤٦ / ش قوانين (داند مي مستي خداي ديونيزوس

 زناشوئي و) ٣٧٣ ش جمهورى (نمايد  ميتجويز را استعمار و ديگران
 است معتقد و .)٤٦١ ش جمهورى. (شمارد  ميجايز را خواهر با برادر

 ديدن از. )٤١ تيمائوس (گردند باز مي ها بت به مرگ از پس انسانها
 را آن و پردازد مي بازي همجنس به رسماً و برد مي ذتل زيبا پسران
  ).٢٣٩ ،؛ فايدروس٤٣٠ ،مهماني (.نمايد مي تجويز

 اسلامى حكماى كه و دريافتى تلقّى :دسينو مى مختوم  رحيقکتاب
 حكيمى او كه است اين اند آورده دست به افلاطون به نسبت راه از اين
 و ديدگاههاى ساطيرىا هاى كثرت گسترش روزگار در كه است موحد

 صور و حقايق به وصول  و،مادى و طبيعى ظواهر از گذر بر ،مشركانه
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 استعانت با ،قلبى و شهود تصفيه طريق بر و علاوه ،ورزيده همت ازلى
 حاصل كه توحيد از مرزهاى حراست به ،مفهومى و استدلال برهان از

 آملي، ديجوا ،مختوم رحيق (.است پرداخته بوده انبيا سلف تعاليم
  ).٢٦٩ ،دوم جلد از اول بخش

 و كاغذ ها خرمن محتاج است شده ساخته ارسطو براي كه فضائلي
 از بعضي كه بس همين !او فضيلت در است، ما خارج سعو حيطه از

 معتقد او نبوت به مثال و مثُل كتاب صاحب و ديناني مثل معاصرين
 .شده است

 و أسافل و سينه و قد تصور زيبا زنان ي،زيبايمسابقه ملكه در 
 كه را يزيباي ملكه مرد داوران هيأتو  ،گذارند مي مسابقه به را أندام
 رومي يوناني اي نيز ريشه كار زشت اين .گزينند برمي است غربى غالباً

 كارهاي ديگر مثل نيز جنين سقط .دارد] ايشان فلاسفه تعليمات تحت[
 صورت هب  فاحشگيو روسپيگرى .دارد يوناني اي ريشه ناپسنديده

 مردان دوشادوش بايد نيز زنان كه معني بدين زن، سربازي و ،رسمي
 .كنند شركت و عريان برهنه هاي بدن با ها ورزش در يحتو  بجنگند

  .دارد يوناني اي ريشه نيز ) جمهورى ٤٥٧ ش(

 و كتاب حساب روز و نبوت و توحيد به اي عقيده گونه هيچ ها يوناني
 بتهاي (خدايان اخلاف از را ها انسان افلاطون چنانكه نداشتند، معاد يا

 بعد بدكار هاي انسان دنيا اين در كه است و معتقد داند مي) المپ كوه
 و ،)٩٢شماره /تيمائوس. (آيند درمي حيوانات صورت به مرگ از

 خدا  و)٤١ شماره تيمائوس، (پيوندند مي خدايان به خوب هاي انسان
  :گويد مي افلاطون در كتاب قوانين ).٤٦٩شماره جمهورى. (شوند مي

 ترين و شايسته ها حكومت ترين و كامل اجتماعي سازمان بهترين
 زنان بلكه اموال، همه تنها نه... كه يافت توان مي اي جامعه در را قوانين

هر  از شخصي و مالكيت باشند، مشترك همه مردم ميان نيز و كودكان
  ).٧٣٩ /قوانين(.ودش برده بين از كيفييت هر به و نوع

 در مورد اشتراك در زنان و كودكان افلاطون، در كتاب جمهورى
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هيچ  همه مردان پاسدار باشند و زنان پاسدار بايد متعلق به :گويد مي
كودكان نيز بايد در ميان  .آنان نبايد با مردى تنها زندگي كند يك از

ان تمييز آنان مشترك باشند پدران نبايد كودكان خود را از ميان آن
  ).٤٥٧/جمهورى  (.دهند و كودكان نيز نبايد پدران خود را بشناسند

او در آن كتاب  باز مشهور؛جنس دارد بنام صد هم رسل كتابي پال
به  مدارك، فصلي را نيز بعد از ذكر سقراط و افلاطون و ارائه

 جواهر لعل نهرو .است اگوستينوس و فرانسيس بيكن اختصاص داده
دبيات يوناني به خوبي پيداست كه روابط جنسي با از ا :گويد مي
شده است در واقع اين روابط صورت  نمي جنسان و لواط بد شمرده هم

ظاهرا صورت ادبي اين شده بود كه  .كرده است مي عاشقانه هم پيدا
  ...معبود و معشوق به صورت جنس نر نمايانده شود و مرد باشد

) ها پارس( :گويد مي مامهرودت مورخ يونان باستان با افتخار ت
 ،تاريخ هرودت (.اند روابط جنسي با پسران را از يونانيان آموخته

برد و  افلاطون در كتاب مهماني ازخداي عشق نام مي ).١٣٥هدايتي، 
 آمده پديد تنها مردى از دارد پيوند آفروديت با كه روس :گويد مي

و  دارد پسران با روي رو اين از نبوده سهيم زني او ايجاد در و است
 هم طبعاً كه بازند مي دل پسران به تنها يابند مي الهام او از كه كساني

 ).مهماني ١٨١ ش (.آنان از تر نيرومند وهم زنانند از تر خردمند

 فلسفه و عرفان و عشق مجازي
عـشق  "بـا عنـوان      ونـان، يفلسفه  انحرافي جنسي    نظريات اي از   گونه
 ـ .اسـت  يافتـه  عرفـاني راه    و مکاتب فلسفي  به بسياري از  " مجازي  المع
 :گويد  ميبهاني وحيد مهلاع بن علي محمد آقا متبحرو  جامع

   است بـا امـردان و نامحرمـان         قمه صوفيان تعشّ  از جمله بدع محر
خضرويه عاشق بايزيد بوده و بايزيد جواني بود كه در صورت و             ...زنان

 و نجـم الـدين  ...دمعني در حد كمال بود، و هر روز عشق او در تزايد بو        
و شيخ عطار عاشق پـسر كلانتـر         ...عاشق شيخ مجد الدين بغدادي بود     
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و محيي الدين عربي عاشـق صـدر الـدين       ...قريه كندشين نيشابور بوده   
و شـيخ نجـم    ...و شمش تبريزي عاشق پسر ترسـايي بـود       ...قونوي بود 

الدين در همدان عاشق جـواني زرگـر بـود تـا چنگيزيـان آن پـسر را                  
گذشـت از آواز ضـرب        و مولوي رومي از حوالي زركوبـان مـي         .ندكشت

مطرب به رقص در آمد،و شيخ صلاح الدين همچون آفتـابي از دكـان              
و  ...بيرون آمد و سر در قدم مولوي نهاد، و مـلا عاشـق جمـال او شـد             

و ژنده پيـل احمـد جـام عاشـق           ...حكيم سنايي عاشق پسر قصابي شده     
و شـيخ محمـود    ...الدين سهروردي بـود جواني از فرزندان شيخ شهاب     

شبستري عاشق ابراهيم نامي از اقرباي شيخ اسماعيل سيسي بـود، و او             
  ١.حسني غريب داشت

  :در اين باره اين استملاصدرا  مطالب از يا خلاصه
  :زيباروي نمک و با هاي بچه پسر به عشق بيان در

 بودن ناپسند و پسنديده  و،عشق اين در فلاسفه نظرات که بدان
که  است اين گفت توان مي دقيق با نظر کهچه   آن.است متفاوت آن

 است موجود طبيعي نحو به ها ملّت بيشتر وجود در عشق اين که چون
 اين عشق قسم، خودم جان به .باشد پسنديده و نيکو بايد ناگزير پس
 انسان را همت و دهد مي نجات ها سختي و سرها درد از انسان را نفس

است انسان  زيبايي عشق آنکه  کند مي معطوف و مشغول يزچ يک به
 دليل همين هب و .است خداوند هاي زيبائي از خيلي مظهر آن در که

 اول که کردند مي أمر را خود پيروان عرفان بزرگان و مشايخ از برخي
  .شوند عاشق بايد راه اين

 شود نزديک او به که شود برآورده مي عاشق آرزوي نهايت زماني
را  بالاتري چيز مطلب اين حصول با و گردد صحبت هم او با و

 خلوت معشوق با کاش اي کند آرزو مي که است اين آن و خواهد مي
 با باز  و،گردد صحبت هم او با ديگري شخص حضور بدون و کرده

 را او و گشته آغوش هم او با که خواهد حاجت مي اين شدن برآورده
                                                 

 .١٢٩ـ ٢/١٢٠آقا محمد علي بن وحيد بهاني؛ خيراتية،  . ١
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 با کاش اي که کند آرزو مي که جايي هب رسد تا مي ،کند باران بوسه
 تا را خود اعضاي تمام و گيرد قرار رختخواب و لحاف يک در معشوق

 و سوز و اوليه شوق آن حال اين با و ،بچسباند او به دارد راه که جايي
نيز  اضافه زمان مرور به  بلکه،است باقي خود جاي بر نفس گداز
  :است کرده اشاره لبمط اين بر نيز شاعر که اين کما گردد مي

 مشتاق او به نفسمهم  باز  کردم]نگرفت شآغو در[ معانقه او با
 !دارد؟ رتصو چيزي گرفتن آغوش در و معانقه از تر نزديک آيا و است
هاي او را مکيدم شايد حرارت دروني من از بين برود اما با اين  و لب

پذير  نگويا تشنگي من پايا. کار فقط هيجان درونيم افزايش يافت
  ١.دشونيست مگر که روح من و معشوقم يکي 

 مكتب تفكيكنقد 
 کـه   مکتـب معـارف خراسـان      يا   مکتب تفکيک  مؤسس   ميرزا مهدي اصفهاني،  

 هـاي  مدتشمارند،   مي اماميـه اي فقهروشآن را   از پيروانش   برخي  گاهي  
 وحدت وجودي عرفاني   هاي  کسلو و سير به را خويش عمر از مديدي
، بـا  نمـوده  مكـان  نقل مقدس مشهد به اشرف نجف ازسپس   ،نمود سپري

 و فلـسفه  نقـد  بـه  ي توبه و بازگشت از مطالب فلسفي و عرفـاني،         ادعا
 دهد  اما تأمل در خور نشان مي      كرد، تربيت شاگرداني و پرداخت عرفان

 شـهرت  عرفان و فلسفه ابطال و نقدتحت عنوان    گرچه ايشان مكتب كه
است که عينـا     داده تحويل  مطالبي ،هرتبر خلاف اين ش    ولي ،است يافته

 وعقل و وحي     مكتب مباني با و   ٢،باشد  همان مطالب فلاسفه و عرفا مي     
  : چنان که.است مباينکاملا  شيعه بزرگوار علماي و فقها اعتقادات

 هـيچ  خداونـد  وجـود جـز    اين است کـه    ايشان مکتب نظريه) الف
                                                 

 .٧/١٧١اسفار، .  ١
 هفلاسـف  مطالـب  همان اصفهانيي مهد ميرزا: فرمودند مکررا ميکمپاني  مرحوم  .  ٢

 .)فايل صوتي سند موجود است. (دهد يم ليتحو فلسفه مخالف مطالب عنوان به را
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 و الا   ،ي خلق نمايد  تواند هيچ چيز    نمي خداوند و   .نيست كار در وجودي
  . شودمحدودآيد وجود خودش  لازم مي

 کسب و ،برهاني و  عقلياستدلالدر مکتب مذکور پيمودن راه ) ب
و طريق  گمراهي و ضلالت صرفاًبه معارف الهي از طريق آن،  ينقي

 و ضلالت، در اين مکتب تمامي تصورات و تصديقات، استمجانين 
نفي  حالت درواقعي خداوند بايد حتي در مورد معرفت  و. است جهالت

 .كرد وجدان و يافتدر وجود خود  را خداوند وجود كنه تعقّل و تفکّر،
  :در دو فصلايشان لب او اينک تفصيل مط

  وحدت وجود و انكار معناي حقيقي خلقت: فصل اول

رابطه خالق و خلق،   در طريق معرفت خداوند تعالي وتفکيکيان
اند، چرا که ايشان نيز منکر  روند که فلاسفه رفته ان راهي را ميدقيقاً هم

معناي حقيقي خلقت و آفرينش بوده، و وجود اشيا را به نفس وجود 
  :گويند که مي چنان. دانند، نه به آفرينش الهي خدا مي

که جعل و آفرينشي در کـار باشـد        کائنات از جهت ذات، بدون اين     
مين است جاعليـت ذاتـي بـدون فعـل          و ه . موجود و محقّق به خدايند    

ذات مجعولاتي که به ايـن غيـر موجودنـد مجعوليـت ذاتـي              ... خداوند
  ١.ها باشد که جعل و فعل و تأثير و مانند اين باشد بدون اين مي

از نظر شکل و صورت و اين بودن        ] صادر اول [هر گاه به اين وجود      
ني و حق نـداري     آن نگاه کني، ناچار بايد آن را نور محمد و مخلوق بدا           

و اگر نظر به اصل نوريت و وجـود آن کنـي و   ... بگويي که آن خداست  
 به طور کلي از خلق صرف نظر کـرده  ،از تعين و شکل آن چشم بپوشي 

                                                 

وهـذه هـو الجاعليـة      ... ان حيث ذات الکائنات هو الکون والتحقّق به بلا جعل          . ١
بـلا  ...  بالذات ة يكون حيث ذات اعولات ذا الغير مجعول       ...الذاتية بلا فعل منه تعالي    

 .معارف القرآن ميرزا مهدي اصفهاني،. غيرهاجعل ولا فعل ولا تأثير ولا 
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  ١.اي و به خدا توجه نموده

آيـد خـدا    غير از خدا و وجود او هيچ چيزي نيست وگرنه لازم مـي         
  ٣ .وجود خدا هيچ وجودي نيست مگر ٢.محدود باشد

 جاري است، انوار    ، کمالات نوري را   ،در اعطاي حق  ) سنخيت(قاعده  
علم و حيات و ساير کمالات نوري علـم ذاتـي حـق و اشـراقات ذاتيـه             

  ٤.اوست

يک قسمت از جهات کمال انسان مانند حيات و علم و قدرت قوام             
ر هر آني بايد وجودي به ذات مبدأ دارد يعني محتاج به قيوم است و د   

  ٥.ضه شوداعطا و افا

علـم و عقـل خـارج از حقيقـت انـسان            ... حقيقت انسان علم نيست   
عقل نوري است خارج از حقيقت      ... حقيقت علم نور مجرد است    ... است

  ٦.روح که روح، گاهي فاقد و گاهي واجد آن گردد

نور خدا هميشه مطلق غيـر متعـين اسـت، در عـين ايـن کـه ايـن                

                                                 

 نـور  بأنـه  القـول  مـن  لك مناص لا الهذية بوجه النور هذا إلي توجهت كلما . ١
 صـرفت  فقد ،هذيته عن العين وغمضت نوريته أصل إلي نظرت ولو... ومخلوق محمد
 .٦٥ اصفهاني، ميرزاي ، تقريرات.تعالي  االله إلي وتوجهت بالكلية الخلق عن النظر
 ـ تعالي هيرغ ءيش سيل . ٢  ـالتحد لـزم  ي وإلا وجـوده  يروغ  ـ .دي ي  مهـد  زايرم

 .٩٨، راتيتقر ،اصفهاني
 .٧٨٤  محمود،، حلبي،الهيه معارف .االله وجود لاإ وجود لا . ٣
 .٢٦٨، ٢٣٨گويند، راني،  عارف و صوفي چه مي . ٤
يء، و  روشن است مدعاي ايشان با مخلوقيت اشيا از باب مخلوقيت لا من ش             . ٥

انـد کـاملا    ايجاد آا به اراده خداوند متعال هيچ سازشي ندارد، و توضيحي که داده           
وجود بعضي اشـيا    : ربط و داراي تناقض بوده، و مانند اين است که کسي بگويد             بي

قديم است و قوام وجودي به ذات مبدأ دارد يعني محتاج به قيوم است و در هر آني                  
 .٢٦٠يني، مجتبي، بيان الفرقان، قزو !بايد اعطا و افاضه شود

 .١١٢ ـ ١١٠قزويني، مجتبي، بيان الفرقان،  . ٦
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  ١.مخلوقات اسما و تعينات و صفات اويند

او ... هـا   هـا و محـدوديت      در واقع و نفس الامر، با قطع نظر از شکل         
  ٢.خداي تعالي است] محمد صلي االله عليه وآله[

. شيطان هم نور وجـود دارد      ٣.باشد نمي شرك وجه هيچ به عالم در
 ٥.حتي شمر هم داراي نور ولايت است ٤.وجود نور است

 وجود و قدرت و علم ،خدا قدرت و علم محاذات به و مقابل در اگر
 را خـودش  وجـود  و قـدرت  و علـم  خـدا  كه آيد مي لازم باشد ديگري
 خـدا  در پـس  باشـد،  فاقـد  را ديگـران  وجـود  و قدرت و علم و واجد،

 خـدا،  قدرت و علم و نور و وجود غير اين بر بنا ...آيد مي پيش تركيب
  ٦.نيست ديگري قدرت و علم و نور و وجود

ساسي مکتب وحي و برهـان بـا        بر همگان روشن است که اختلاف ا      
فلسفه و عرفان، و در صدر ايشان با خود صدر الفلاسفه، در اين اسـت               

گويد همه ما سوي االله مخلوق خداوندند و او  که مکتب وحي و برهان مي
امـا  . ها آفريده است يعني بدون سابقه وجودي آن" لا من شيء"ها را     آن

، و اشـيا را در مقابـل       فلسفه و عرفان منکر معناي حقيقي خلقت اسـت        
ها را مانند معناي حرفي، قائم به خـدا،           داند، بلکه آن    خداوند موجود نمي  

تفکيکيان در اين جهت نيز     . داند نه مخلوق او     و در حقيقت جزء خدا مي     
  :گويند تابع ايشانند و مي

                                                 

 وتعيناتـه  أسمائـه  المخلوقات هذه كون عين في أبدا متعين غير مطلق  االله فنور . ١
 .٦٨ ،تقريرات ،اصفهاني مهدي ميرزا .وصفاته

 محمـد [ هو ذافإ... والمضايق التعينات عن النظر قطع مع مرلاا ونفس الواقع في . ٢
 .٦٨ ـ ٦٧ اصفهاني، مهدي ميرزا درس تقريرات .تعالي  االله ]صلي االله عليه وآله

 .٧٥٥محمود، الهيه، حلبي،  معارف . ٣
 .٥٦١ ، حلبي،معارف الهيه . ٤
 .معارف الهيه، حلبي، محمود، دوره دوم، درس دوازدهم . ٥
 .٧٥٥  محمود،، حلبي،الهيه معارف . ٦
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قائم بـه   .  قائم بالذات نيستند   ... اعم از پيغمبر يا غيره ظلاند      کائنات
بنا بر اين چنانچـه قائـل       . ه بشر، رتبه حيات و وجود نيست      رتب... غيرند

معناي بالغير بودن در عالم  و ١.به اين مطلب باشيم شرک محض است  
  ٢ .تشبيه، مانند سايه شيء است

 اصلا ،وجود امكاني، وجود رابطه است    ،گويد ممكنات  مي... ملا صدرا 
 .نـدارد ه  ج ـاستقلال به هيچ و      معناي حرفي  ،ض است حمعناي حرفي م  

  ٣.هو القائم بالغير حرف

كـنهش   ، گويد وجود امكاني مثل معناي حرفي اسـت         مي ،ملا صدرا 
  ٤. اينجا درست فهميده،بالغير است

در نـور   . در حقيقت وجود نخواهد شد که چيز ديگري موجود باشد         
شـود و الا اجتمـاع نقيـضين        شمس وجود، وجود ديگـري موجـود نمـي        

  ٥.شود مي

ذات مختص حضرت رب العزه     . وند است حقيقت مختص ذات خدا   
پس تو ذات، خدا هم ذات؟ تو حقيقت، خدا هم حقيقـت؟ نـه            . باشد  مي

اگر چنين باشد پس تـو هـم        . غلط محض است کفر محض است     . نه نه 
  ٦!تو يکي خدا هم يکي. مقابل خدايي

  گري و كشف و شهود سوفسطائي: فصل دوم

معرفت را جدا شدن از تفکّر و تعقّل  تنها راه واقعي تفکيکيان

                                                 

 .١٣٠، ١٣٨٧، ابواب الهدي، سال ٣٦٠ ـ ٣٦١ر يگانه، معرفت نفس، تحري . ١
، ابـواب  ٢٤انـوار الهدايـة،    .  في عالم التشبيه کظلّ الـشيء      ومعني کوا بالغير   . ٢

 .١٢٣ ،١٣٨٧الهدي، سال 
 .٣٠٧ معارف الهيه، حلبي، محمود، دوره دوم، خطي، . ٣
 .٣٠٧ معارف الهيه، حلبي، محمود، دوره دوم، خطي، . ٤
 .١٣٠ ١٣٨٧، ابواب الهدي، سال ٣٣٤ ـ ٣٣٥نفس، تحرير يگانه، معرفت  . ٥
 .١٢٩، ١٣٨٧، ابواب الهدي، سال ٣٥٦ ـ ٣٥٧معرفت نفس، تحرير يگانه،  . ٦
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دانند و نام اين شيوه   شهود نفسي خود ميفقطدانند، بلکه واقعيت را  مي
و شناخت عقل به عقل، و شناخت ! نادرست را هم حجيت ذاتي عقل

  :گذارند وجود به وجود، و معرفت خدا به خدا مي
 و کـشف کـردن      ، تاريکي اسـت   ،تمامي معقولات بديهي و ضروري    

و طلب معرفت   . باشد  هاي نوري يا ظلماني با آنها عين باطل مي         يقتحق
از اين راه، عين گمراهي و ضلالت آشکار است، چرا که آن کج راهـه و              

  ١.روش ديوانگان است

 و تـصورات و  ،تصور شـيء ـ هـر چـه باشـد ـ حجـاب آن اسـت        
 و هـيچ امـاني هـم از خطـاي           ،اي ندارند جز يقين     تصديقات هيچ نتيجه  

  ٢.ر کار نيستيقين د

براي فهم حقيقي مطالب عالم اظله و اشباح راه منحصر در تجريد و             
تا به وجدان واقعـي خودتـان       ... خلع بدن و وجدان نمودن خويش است      

اي از آن    کنيد و روزنه   در اين حالت خودتان را وجدان مي      ... نائل شويد 
 اينهـا  ،من متغيرم پس مغيـر دارم  .مقام اظله و اشباح را خواهيد فهميد 

  ٣.نيست داخ اينها وجدان .قليه استعتمام صور 

ص شـدن از    لا خ ـ ،خواهد تجريـد از علايـق      اين راه فقط تجريد مي    
 بعـد منتظـر     .اهـش اسـت   ر اين   ،همه علايق را بر طرف كردن       ،علايق

  ٤.زد توي دلشير چه مي  قحبودن است كه ببيند از 

 ـ                مفهـوم   هعين خود خدا را يافتنـد نـه مفهـوم واجـب الوجـود، و ن

                                                 

 أو ةيالنور الحقائق واستکشاف ،الذات مظلمة ةيالضرور المعقولاتن إ . ١
بين، فإنه ، وطلب المعرفة من هذا الطريق عين الضلال المالباطل ينع ا ةيالظلمان

 .٢٩٤ ،١٣٨٧ سال ،ابواب الهدي، چاپ اول .طريق معوج، وهو سلوک اانين
 لاإ يفيدان لا والتصديقات والتصورات .کان ما کائنا حجابه الشيء تصور إن . ٢
 .٦٩ ،ابواب الهدي، نسخه نجفي:  ميرزا مهدي اصفهاني.اليقين لخطأ أمان لاو .اليقين
 .١٦٣ دوره دوم، ، نسخه خطي،د محمو، حلبي،معارف الهيه . ٣
 .٣٧ معارف الهيه، حلبي، محمود، نسخه خطي، دوره دوم، . ٤
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  ١.مصداق

  ٢)....قل وعنه (ر است سييافتن خدا تنها از سير وجدان م

 ٣.تواند بگويـد   مشاهده او ولهي و اندکاکي است و انسان چيزي نمي         
  ٤.به ذات خود ظاهر است... خداوند تعالي

بـه   باشد نـه عقيـده       معرفت و شناخت مي    ،مراد از فطرت توحيدي   
  ٥.خدا

انجـام   هـر گونـه تـصور و مفهـومي    اين مشاهده قلبي بدون واسطه    
  ٦.يابد مي

پس اعتقاد به محال بودن معرفت خدا و بستن بـاب معرفـت کنـه       
  ٧.باشد  باطل مي...ذات خدا

  و ساير وحدت وجوديان معاصرتفكيكسند مكتب 
 مريـد و    ها و مراتب و روابـط خـاص        حفظ سلسله که  شکي نيست   

 ـمرادي  ـباشدکه تحت عنوان استاد و شاگرد   و لو اين   و لزوم رعايـت   
 از اصول ضروري و مسلم مرام متصوفه است، و ايـن مـسأله              ٨اجازات

بيـت علـيهم الـسلام        خلاف ضروريات مباني اسلام و مکتـب اهـل         هم،
                                                 

 .١٣١ دوره دوم، ، نسخه خطي، محمود، حلبي،معارف الهيه . ١
 .١٨١ دوره دوم، ، نسخه خطي، محمود، حلبي،معارف الهيه . ٢
 .، درس چهل و پنجمالهيه، حلبي، محمودمعارف  . ٣
 .٢٧٦ ،توحيد الإمامية: باقر محمد ،ملکي .بذاته الظاهر هو. ..تعالي  واالله . ٤
 .١٣٢ برنجکار، رضا، ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي . ٥
 .١٤٥ برنجکار، رضا، ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي . ٦
 تقريـرات  .باطـل  قـول ... الكنـه  معرفـة  باب وسد  االله معرفة بامتناع فالقول . ٧
 .٧٠ ـ ٦٩ اصفهاني يمهد ميرزا درس
هـاي    اين نوع اجازه، غير از اجازه اجتهاد و اجازه روايتي است که از روش             .  ٨

 .باشد فقها مي
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باز هم مکتب تفکيک از اين رويه نادرست پيروي         با اين حال    . باشد مي
ي مـيرزا مهـد  شـود    مي ادعاگاهي در مکتب تفکيک هم      که    چنان ،کرده

 در عالم لا فکري بـه       ،اصفهاني پس از روي گرداندن از فلسفه و عرفان        
 و از او کـسب  ،رسـيده  خدمت شخصي به نام صاحب علـم جمعـي مـي    

در کتـاب   چـه      آن بـر اسـاس   و جالب ايـن کـه       . نموده است   معارف مي 
اسـتاد و سـر سلـسله       تقريرات، به طور رمزي و سري بيان شده است،          

 دوران معاصـر   عرفاي وحـدت وجـودي        جز استاد  ،مکتب تفکيک نيز  
که ميرزا  ها    همان. نيستکس ديگري   ) جولايي گمنام و مشکوک الهوية    (

 عا تبه شدبطـلان و انحـراف آنـان        ر و ب  ، را داشته  ها  ي مخالفت با آن   اد 
چنـان کـه در كتـاب    . ورزيده، و اين از عجايـب امـور اسـت     تأکيد مي 

  نعمـت اللـهي شـيرازي      تأليف رحمت علـي شـاه     ـ که    "الحقايق  طرائق  "
 و شـرح حـال      ، در بيان طريقه صوفيان شـاه نعمـت اللـهي          باشد، و   مي

 ـاسـت  مشايخ و اقطاب صوفيه نگاشـته شـده   لـب  "کتـاب   و نيـز در   
  :خوانيم مي" اللباب

آقـا سـيد علـي      ... صد سال پـيش در شوشـتر        حدود متجاوز از يک   
 ـ        ... شوشتري ه از تدريس و قضا و مرجعيت اشـتغال  به تصدي امور عام

کنـد   در را بـاز مـي  ... زنـد  يک روز ناگهان کسي در منزل را مي    . داشته
فـلان حکمـي را   : گويـد  مي... اي ـ است  بيند شخص جولايي ـ بافنده  مي

ملک متعلق به طفـل     ... صحيح نيست ... ايد طبق دعوي شهود     که نموده 
اين راهي که شـما در  . در فلان محل دفن است     يتيمي است و قباله آن    

  .رود و مي... ايد صحيح نيست رفتهيش گپ

رود اين مرد که بود و چه سـخني گفـت؟             آيت االله در فکر فرو مي     
شود که در همان محل، قباله ملک         معلوم مي . آيد  در صدد تحقيق برمي   

بسيار بر  . اند  يتيم مدفون است و شهود بر ملکيت فلان، شاهد زور بوده          
آقـا سـيد علـي      : گويـد   زند مـي   جولا در مي  ... شب بعد ... ترسد  خود مي 

جـولا  ... و در شـب سـوم  . رويـد  شوشتري، راه اين نيست که شـما مـي       
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به نجف اشرف مشرف شويد و وظايفي را کـه  ... معطل نشويد: گويد  مي
ام انجام دهيد و پس از شش مـاه در وادي الـسلام نجـف                به شما گفته  

  ...اشرف به انتظار من باشيد

شوند،   اي که وارد نجف اشرف مي       لهدر اولين وه  ... مرحوم شوشتري 
بيند کـه گـويي از        در وادي السلام هنگام طلوع آفتاب مرد جولا را مي         

زمين جوشيده و در برابرش حاضر گرديـد و دسـتوراتي داده و پنهـان               
رسـند    کنند تا مي    طبق دستورات جولا عمل مي    ... مرحوم شوشتري . شد

  ...به درجه و مقامي که قابل بيان و ذکر نيست

 استاد بزرگوار عارف بي بديل مرحوم حاج ميرزا علـي آقـا قاضـي             
تبريزي از شاگردان مکتب مرحوم آقا سيد احمد کربلايي هـستند کـه             
ايشان و حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي و حاج شيخ محمـد بهـاري               
شاگردان آخوند ملا حسينقلي همداني و او شاگرد سيد علي شوشتري و    

اين اسـت سلـسله اسـاتيد مـا کـه       .اند جولا بودهاو هم صاحب داستان    
شود، ولي آن مرد جولا چه کسي         بالاخره به آن شخص جولا منتهي مي      

  ١.هيچ معلوم نيست... بوده و به کجا ارتباط داشته

 !آيـد   مـي شگفت  به ي ناشناسانسان از اعتماد ايشان به شخص   واقعاً
 بـه روايـت      و مختـصر فقهـي     مسأله فرعـي   که فقها حتي در يک       جايي

 در  فلاسـفه و عرفـا تفکيکيـان       چگونـه    ،کنند  شخص مجهول اعتماد نمي   
مطلبي که تمام اصول و فروع دين و امر دنيا و آخـرت ايـشان را تحـت                  

دهد خود را موظف به اجـراي دسـتورات کـسي قـرار               الشعاع قرار مي  
 معلوم نيـست چـه کـسي        اصلاًکنند    دهند که به صراحت اعتراف مي       مي

 آن هم بر اساس خبري که       . است ي ارتباط داشته  يا چه نيروها   يا ب  ،بوده
  !ديني ممکن است مانند آن را بگويد هر مرتاض بي

 معلوم نيست که آيا آن سـند سـاختگي بـوده اسـت يـا                اصلاًو نيز   
                                                 

 .١٥٨ ـ ١٥٤ لب اللباب، ، محمد حسين،رانيحسيني  . ١
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منافي و مخالف با ضرورت ديـن   روشن است که اين روش جولا  ؟واقعي
 و مسلمانان بـه طـور        اسلام ت قطعي ، چه اينکه سيره و سن     استاسلام  

  .پيوسته بر حکم بر مبناي شهادت شهود جريان داشته و دارد
  :دنفرماي مي  و سلمرسول خدا صلي االله عليه و آله

 و به تعداد ملائكه ،شيطان داراي تختي است ميان آسمان و زمين
هم او فرا خواند و  هر گاه شخصي را دعوت كند و . داردنيامأمور

م شيطان برايش مجس مردم به او روي آورند و اجابت کند و بپذيرد
  ١.شود ه ميبالا برداو خواهد شد و به سوي و ظاهر 

  :فرمايند مى ملاالس  عليه المؤمنين امير
 ايشان طاعت به خداوند كه را معصومانى از آموختن كس هر
 گماشت خواهد او بر را شيطانى خداوند واگذارد، است داده فرمان

  ٢.باشد او همراه پيوسته كه
 گريـه  و آه و اشـك  و عبادت و خشوع و خضوع هرگز كه پيداست

 را اشخاص عقايد مورد اين در بايد و نيست كسى حقانيت بر دليل... و
  .نه يا باشد مى عدل و حق مذهب موافق آيا كه داد قرار حظهلام مورد

  :فرمايند مى ملاالس  عليه كاظم امام
 كس هر: فرمودند سلم و  آله  و  عليه  االله  صلى خدا رسول

 به را او نشده، او عبادت مانع شيطان باشد بدعت اساس بر عملش
  ١.دارد مى وا گريه و خشوع

                                                 

 .عـدد الملائکـة  ب ةما بين السماء والارض واتخذ زباني  ابليس اتخذ عرشاً في انّ . ١
 .ت اليه الاقدام ترائي له ابليس ورفـع اليـه  يء عقبه وتخطّ  اذا دعي رجلاً فاجابه وطّ    ف

 .٢٥/٢٨٢بحار الانوار، 
 لـه  فهو شيطانا له  اللّه بطاعته، قيض  جل و عز  اللّه أمر عمن خذلاا ترك من . ٢
 .ةاربعمأ حديث، ٤٢٩ / ٢، خصال .قرين
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  ميرزاي اصفهاني و داستان غير واقعي

 عليه السلام ديدار امام زمان
  :اند عيپيروان ميرزا در باره وي مدبرخي 

اند؛ بر او     يدهاند؛ لبان او را بوس      حضرتش به او نظري خاص داشته     ... 
اند که متحمـل علومـشان        اند؛ حضرت او را انتخاب کرده       تجلّي فرموده 

حـضرت  .  متوسل به حضرت شده بود...بشود و علومشان را پخش کند   
 السلام نجف تشريف فرما      در بيداري بر سر قبر هود و صالح در وادي         

گ اين چنين آن بزر. شدند و بر او تجلّي کردند، و راه را به او نماياندند  
سرانجام متوسل به حضرت شد، و ايشان بر او تجلّي      ... آدمي بوده است  

نواري سبز رنگ که با خطي نوراني بر آن عبارات زيـر نوشـته              . کردند
طلب المعارف من غـير طريقنـا اهـل         ": شده بود، جلو سينه مبارکشان بود     

حجـة ابـن     .وقد اقامني االله وانا حجـة ابـن الحـسن         ". البيت مساوق لانکارنا  
  ٢. قدري درهم به شکل امضا نوشته شده بودالحسن

  :داستان فوق از جهات متعددي مخدوش است زيرا
خود او که در پايان کتاب       ميرزاي اصفهاني به استناد دست نوشته     ) ١

 کنـد کـه     ابواب الهدي توسط پيروان وي کليشه شده است تـصريح مـي           
 و در حجره بوده اسـت       ،بيان شد در خواب بوده است نه بيداري       چه    آن

  .نه در وادي السلام
 زيرا ميرزا به    ،اصل عبارت منسوب به حضرت تحريف شده است       ) ٢

طلب المعارف من غيرنا " :نويسد که عبارت چنين بوده است قلم خود مي
  ."لانکارنا" نه !"اهل البيت مساوق لانکارهم

                                                                                                        

 الشيطان خلاه بدعة في عمل من: سلم و  آله  و  عليه  االله  صلى  اللّه رسول قال . ١
 .٢١٦ / ٦٩، بحارالأنوار .والبكاء الخشوع عليه وألقى والعبادة

 .معارف الهيه، حلبي، محمود، درس اول . ٢
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 چـرا کـه     ،باشـد    غلط و بر خلاف قواعد عربي مـي        ،نام حضرت ) ٣
و  ! نه حجة بن الحسن    ،يح اين است که گفته شود الحجة ابن الحسن        صح

  .در پشت ورقه بوده است نه امضاي آن مطلبن نام يا
 "ابـن "غلط ديگر از جهت قواعد عربيت اين است که همزه وصل     ) ٤

  .است در کتابت و امضاي امام زمان عليه السلام حذف شده 
ند بلکه امامان معـصوم     ک  عبارت مذکور هيچ فضيلتي را اثبات نمي      ) ٥

انـد و بـا        را حتي به خود هـم فرمـوده         مطلبي ينچنعليهم السلام بارها    
  .اند ايشان اتمام حجت فرموده

٦(  از راه مراجعـه بـه کتـب    عليهم الـسلام  ل علوم اهل بيت   اگر تحم
ها و بارها     ها سال   اخبار و روايات بوده است که قطعا تحمل و پخش آن          

 و اگـر از راه کـشف و شـهود و            ،ام يافته اسـت   قبل از وجود ميرزا انج    
 پس بر چه اساسي آقايان بـا شـيخيه و           ،بوده است ... تجريد و خلسه و   

  !کنند؟ صوفيه و عرفا مخالفت و مبارزه مي
 ختبراي افراد غير معصوم مقامـاتي سـا  هرگز نبايد  به طور کلي    ) ٩

کند کـه      و هيچ تفاوتي نمي    ،که اختصاص به معصومين عليهم السلام دارد      
 يـا   ، يا داراي علم کلي    ، يا پير  ، يا استاد  ،نام او را قطب بگذارد يا مرشد      

يـا انـسان    ، يـا رکـن رابع     ، يا صاحب نفس و اجازه     ،صاحب علم جمعي  
  ... يا، يا فقيه صوفي،اني يا عارف رب، يا داراي چشم برزخي،کامل

   و مطالب"وحدت وجود"در مورد  نظرات برخي بزرگان

 مكتب تفكيك و و عرفان فلسفه 
  :فرمايد ميقدس سره  "علامه حلي"

 و است، وجود نفس خداوند: "اند گفته مذهب سني صوفيان برخي
 و. است الحاد و كفر عين مطلب اين و". خداست همان موجودي هر
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 نه ـ السلام  عليهم بيت  اهل از پيروي به را ما كه را خدايي مر حمد
  ١.بخشيد برتري و فضيلت ـ كننده گمراه نظرات از پيروي

  :فرمايد قطب الدين راوندي قدس سره مي
 آراي خود  طبق بر را ها  آن سپس کرده، اخذ را اسلام اصول فلاسفه

 و دارنـد  توافـق  مسلمانان با ظاهر در تنها آنان... تأويل کردند  و تفسير
شـريعت   نـور  اطفـاء  و اسلام هدم ها  آن اعتقادات تمامي واقع گرنه در 

  ٢.أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكافرونَ  االلهُ إِلاويأْبى .است

  : فرمودنددر مورد فلسفهصاحب جواهر مرحوم 
به خدا سوگند حضرت محمد صلي االله عليه وآله وسلم جـز بـراي              

  ٣!ابطال اين خرافات و مزخرفات از جانب خداوند مبعوث نشده است

   :گويد  ميدر باره فيلسوفانرحمه االله ميرزاي قمي 
 قواعـد ... است مباين اسلام طريقه با ايشان باليقين، طريقه  والحاصل

 .كند نمي موافقت اسلام طريقه با ايشان
  : رحمه االله نقل کرديم کهشيخ ايياز و 

كسي كه از مطالعه علوم ديني اعراض نمايـد و عمـرش را صـرف               
 ـ               ول فراگيري فنون و مباحث فلسفي نمايد، ديـري نپايـد كـه هنگـام اف

  :خورشيد عمرش زبان حالش چنين باشد
  د بودمــلام در داد و ستـتمام عمر با اس

  ماند ميرم و از من بت و زنّار مي كنون مي

 :فرمايد علامه مجلسي قدس االله نفسه مي
مشهور نمودن کتب فلاسـفه در ميـان مـسلمانان از بـدعت هـاي               

                                                 

 .٥٧، الصدق الحق و ج  كشف  . ١
 .١٠٦١ / ٣الخرائح والجرائح،  . ٢
 .٣٨٦ اصطهباناتي، ابوالحسن ميرزا السلسبيل، . ٣
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 ديـن و  خلفاي جور دشمن ائمه دين است تا بـدين وسـيله مـردم را از     
  ١.امامان عليهم السلام برگردانند

هزار جريبي غروي در اجازه      عالم بزرگ ملا محمد باقر بن محمد باقر       
  :فرمايد مبسوط خود به علامه بحر العلوم مي

  غلـط  علـوم  در را خود عزيز عمر که اين از دارم مي حذر بر را او و
 ماننـد  هـا  درسـتي آن   به که نمايد، چرا  صرف فلسفي ارزش بي و انداز

 ٢.پندارد آب را آن تشنه که است اي  بقيعه سراب
  :نويسد مرعشي در تذييلات إحقاق الحق ميمرحوم 

 قاطعان بيهوده، و موهومات فاسد، و  نظريات و آرا فلاسفه، بافندگان 
 از را مـا  تعـالى  خداوند ايشانند، مرضيين وخلفاي مرسلين و انبيا طريق

 .نمايد حفظ فتن مضلات
  :فرمايد ميقدس سره  گوار حليعلامه بزر

 و نبـوده  قـادر  خداوند که است مسأله اين فلسفه و اسلام بين فارق
 ٣.است صريح کفر همان اين باشد، و مجبور
در رد فلسفه و عرفان و نقل و تأييد سخنان           االله وحيد    تحضرت آي 
  :فرمودند) هاي تصويري موجود است فايل(مخالفان فلسفه 

خواهي پيش من است، هر       مه مولوي را مي   عرفان پيش من است، ه    
خواهي برايت بگويم، فلسفه را بخواهي از اول اسفار تا آخـر، از           جا را مي  

هر جا بگويي از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبيعيات برايت بگويم،    
  .روايات است اما همه کشک است، هر چه هست در قرآن و

طـل اسـت، و وحـدت       اين سنخيتي که بين علت و معلول قائلنـد با         
  .وجود و موجود از ابطل اباطيل است و کفر محض است

                                                 

 .١٩٧ / ٥٧، نوارالأ بحار . ١
 .خاتمه مستدرک الوسائل . ٢
 .١٢٥  صفحه،الحق ج  . ٣
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دانستند مگـر    االله جت خواندن فلسفه را خطرناک مي      تحضرت آي 
و به کسي کـه قبـل از    ١.علم کلام و تصحيح اعتقادات  بعد از اجتهاد در     

  :خواست فلسفه بخواند فرمودند کلام ميعلم 
  !خواهد برود کافر شود آقا مي

  ا و پاسخاستفت

 از جلـسات درس     يک و برخ  يب تفک  از مطالب مکت   يدر مورد برخ  
 ـ ي بدون اشاره به شخص       و عرفاني  يفلسف  از مراجـع    ، خـاص  يا گروه

 ـ ا يها پاسخد دامت برکام سؤال شده است و        يتقل  ـشان از قـرار ذ    ي ل ي
  .باشد يم

  در مورد فلسفه و عرفان ي مراجع تقليدهاپاسخ 

 حـرام و موجـب       جلـساتي  ينشرکت در چن  . ميبسم االله الرحمن الرح   
د ين که نباي علاوه بر اي و هر مکلف، متعال استي و غضب خدايگمراه

واالله . ز آگاه کند تا گمـراه نـشوند       يگران را ن  يد د يشرکت کند با  خودش  
  .العالم
  
  

با توجه به مراتـب فـوق       ( شرکت در اين قبيل جلسات       .بسمه تعالي 
علـي  .  و مؤمنات ميگردد جايز نيست     که باعث اضلال مؤمنين   ) الاشعار

  .صافي گلپايگاني
  

                                                 

 .٣/٢٦در محضر آيت االله جت،  . ١
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شـرکت در ايـن     . السلام علـيکم و رحمـة االله و برکاتـه         . بسمه تعالي 
 و اعتقاد به آن کفـر       .و تمام اين مطالب باطل است     . جلسات حرام است  

و هر کس معتقد به وحدت وجود بـاري         . روشن و خروج از دين است     
و آا  . توحيد خارج شده، و لا دين است      تعالي با ما سوي االله بشود از        

ابايي ندارند که به پيامبر صلي االله عليه وآله و سلم و ائمه عليهم السلام               
و معظم فلاسفه و علماي اخلاق اهل بيت عليهم الـسلام از      . مت بزنند 

و هيچ انساني حتي خاتم الانبيا که اشـرف مخلوقـات           . اين عقايد بدورند  
 حق تعالي برسد، فضلا از اين که ذات پايين بيايد           تواند به ذات   است نمي 

و از خداوند متعـال دوري از ايـن عقايـد           . چون خلاف ضرورت است   
 .فاسده را خواستاريم

  
  

وحدت مصداق وجود اسـت بـه ايـن        ... وحدت وجود گاه به معناي    
که در عالم هستي وجودي جز خدا نيـست و همـه چيـز عـين ذات           معنا

زم کفر است و هـيچ يـک از فقهـا آن را قبـول               اين سخن مستل  . اوست
  .اند نکرده
    

شود شرکت در آن     ها مطرح مي  ـجلساتي که اين نوع بحث    . بسمه تعالي 
ها براي افراد ناوارد جايز نيست مگر فردي که بتواند پاسـخ ايـن نـوع         

  .انديشه باطل را بدهد و چنين فردي نادر است
  جعفر سبحاني. واالله العالم
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و شرکت در اين جلـسات بالخـصوص بـراي جوانـان            . اليبسمه تع 
  .ها جايز نيست مبتدي

  .بالخصوص براي تأکيد است نه اختصاص
  

  ...ايد خلاف اسلام است کليه مطالبي که نوشته. بسمه تعالي
  
    

  يكمكتب تفكمطالب در مورد د يو نظرات مراجع تقلپاسخ ها 

لت لاگونه مطالب موجب انحراف و ض ـ      تعليم و تعلم اين   . بسمه تعالي 
  .است
    

م و تعـاليم قـرآن و       لامطالب مذکوره مخالف شريعت اس    . بسمه تعالي 
  .باشد   ميملااهل بيت عليهم الس

  
  

ت اصـلش اعتقـاد بـه       لام اين سؤا  تما. بسمه جلت اسماؤه   : اول يفتوا
  ...وحدت وجود است

   
اگر مراد اين است که خدا از وجـود         . بسمه جلت اسمائه   : دوم فتواي
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و اگر مراد اين . آيد که خدا ناقص شود دهد، لازم مي خودش به اشيا مي
است که همان وجود خدا، وجود ساير اشيا است، اين وحـدت موجـود             

ي الـدين عـربي گفتـه اسـت و آن را     است زايدا بر وحدت وجود که مح     
چه مراد از عدم جعـل        چنان .اند چه رسد به علما      فلاسفه هم کفر دانسته   

خدا موجودي را، قدم ساير موجودات است آن هم کفـر اسـت، و اگـر                
 ...مراد اين است که اشيا تعينات خدايند آن هم وحـدت موجـود اسـت    

  .شد باطل استاعتقاد به سنخيت خداوند با ماسواي او هر چه با
    

تمـام ايـن    . السلام عليکم ورحمة االله وبرکاته    . بسمه تعالي :  اول يفتوا
اساس و شيطاني است، و آدم مسلمان و متعهد خـودش را از              ها بي   گفته
  .دارد   ميها دور نگه گونه حرف اين

  
  
  السلام عليکم ورحمة االله وبرکاته. بسمه تعالي:   دوميفتوا

 از خرافات و جعليات بشر است و بايد تمـام           مطالب مذکوره باطل و   
معارف حقه را از طريق قرآن با تفـسيرهايي کـه از اهـل بيـت علـيهم                  
السلام بيان شده است اخذ نمود و هر راهي که غير از روش ائمه عليهم               

گونه جلـسات گمـراه       السلام باشد گرايش باطل است و شرکت در اين        
 حـرام اسـت و اميـد آنکـه     کننده که موجب ترويج عقايد فاسده اسـت    

  .گونه انحرافات نجات دهد خداوند همه را از گزند اين
    

اکثر اين مطالب با معارف قرآن کريم و اهل بيـت علـيهم   : فتواي اول 
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السلام مغايرت واضح دارد و مخالف آيات و روايات معتبره است و بايد             
همـان  از اين افکار و آراي منحرف جدا پرهيز کرد، بلکـه ايـن مطلـب       

باشـد کـه مـستلزم انکـار خـالق و             وحدت وجود و موجود باطل مـي      
 .خالقيت مي باشد

چه قبلا از دفتر قم صادر شده با توجه به مطالـب              آن: ... فتواي دوم 
نقل شده در سؤال بوده است و نه راجع به صحت انتساب آن به امثـال                

  ].ميرزا مهدي اصفهاني[ايشان 
    

 فتاواي مراجع معظم تقليد در مورد       که نيست    به توضيح  ينياز: تذکر
بطلان عقايد و مطالب فوق بدون نظر به شخص، يا حزبي خاص است،             

تمسک بـه   بلکه .ها، ربطي به مقام فتوا ندارد و شناخت افراد و عقايد آن  
اي   و فرقـه  بـه دفاعيـات حـزبي        ،اسـتفتا ضمن  ها در    تيشخصعناوين  

  اگـر  با اين حال .دينيقايق  حتر است تا تحقيقات علمي و دفاع از     شبيه
کسي در مورد تطبيق فتاوا بر تفکيکيان ترديد داشته باشد لازم است به             

ايم مراجعه کند، و البته مراجع  محترمي کـه            هاي ايشان که نام برده      کتاب
اند قاطعانه صحت انتساب را هم تأييـد         مطالب ايشان را از نزديک ديده     

 .اند فرموده
 اصـول   ٣ تـا    ١ آمـده، رديـف      لا که در بـا    هشت مورد . بسمه تعالي 

  .دانند   ميمشترک همه صوفيان است که خودشان را عارف
جاده صاف کن   (پنج رديف ديگر، مباني ادعائي محي الدين بن عربي          

هاي صليبي، و حمله مغـول ـ رجـوع     کفار در جنگ هاي اندلس، جنگ
کسي کـه  . باشد   مي)کنيد به جلد اول و دوم محي الدين در آئينه فصوص     

 معتقد باشد، يا پيرو محي الدين است، و يا          لاهاي هشت گانه با    به رديف 
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   مرتضي رضوي.دهد   ميمباني او را به نام خود ارائه
  
    

در بالا آمده اسـت مطالـب صـحيحي نيـست و            چه     آن .بسمه تعالي 
ظاهر بعضي از تعبيرات آن بر خلاف صريح قرآن مجيد است کـه بـراي               

هـا اسـتدلال     ا به موجودات جهان آفرينش و اسرار آن       اثبات وجود خد  
  .کند مي

  
    

غالب تعبيراتي که در اين نامه آمده اسـت         . سلام عليکم . بسمه تعالي 
مخالف قرآن مجيد و احاديث رسول خدا صلي االله عليه و آله و سـلم  و                 

  ...باشداهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام مي
  
  

کـه شـخص مـيرزا را       ظله در عـين ايـن     حضرت آيت االله وحيد دام      
  :ندگوي دانند اما مي مخالف فلاسفه مي

 شانيا که دميد و بودمي  اصفهاني  مهدحوم ميرزا   مر درس در بنده
 ـيقزو هاشم خيش مرحوم به زنند، يم را فلاسفهي  ها حرف همان  کـه ي  ن

 را فلاسفهي  ها حرف همان که شانيا: گفتم بودم نشسته شانيا کنار در
  !است نيهم هم ما درد آخر: گفتند شانيا !زنند يم

  :نيز حضرت آيت االله وحيد دام ظله فرمودند
حرف ميرزا مهدي اصفهاني در حدوث اسماي نوريه مثل نور علم و   
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  ).شاهدان عيني مطلب موجودند. (نور عقل، با حرف فلاسفه متّحد است

  :نمايند آقاي سيدان از حضرت آيت االله وحيد دام ظله نقل مي
اي که بنده در درس ميرزا شرکت نموده بودم ميـرزا در              جلسهدر  

مورد خلقت انوار معصومين عليهم السلام يک حرفي زدند که بـه نظـر     
بنده اثبات حدوثش از نظر استدلال کار مشکلي بـود کـه بگـوييم ايـن                

  ).فايل صوتي و تصويري موجود است( . انوار حادثند

  :فرمايند م ظله ميحضرت آيت االله شيخ محمد رضا جعفري دا
مکررا از مرحوم آيت االله سيد محمد روحاني شـنيدم کـه مرحـوم              

 بـه  را فلاسـفه  مطالـب  همـان ي  اصـفهان ي  مهد ميرزا: کمپاني فرمودند 
 ـتحو فلسفه مخالف مطالب عنوان  ـ لي فايـل صـوتي موجـود       (.دهـد  يم
  .)است

  

  �@ABC  ;  DE  ا  ر  ;F  �:G H   ;I  د  �J ا ر...     
  

  ك القرآني بوليحاللهم ا

  وارنا نوره سرمدا
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   و تفكيكعرفانو فلسفه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ف شد در خرابـات تو که عمرت تل
     که سودت، زيـان خود بـداني تو

    به نام فلسـفه خوانـدي خـدا را
    بود برهـانت اوهـن از بيوتـي
   تصـوف را ـادي نـام عرفـان
    مخوان اوهـام باطل را تو برهان
   ! نبـي گفتـا شـود معروف منـکر
   !روايات تو مجعـولات صـوفي

   ـرددبه بحـث رو به رو معلـوم گ
    خـدا فرمـود برهانـت بيـاور

     اي را گفت حق آن بنـده! فبشر
    اگر برهان و عقل است نزد آن است
    عجب زآنان که گفتند از ظنون است
    !نصوص وحي را خواندند ظني
   چسان نامش ادي عقل و برهان؟
    کدامين راه عرفان تو بنمود؟
    تو خود انبان جهل و شبهه هستي

    خلق را کردي تو انکارحدوث و
    !ايت بخواندي ذات حق را بي

    نه اثبات خدا کردي و ني خلق
    !نداني کل اشيا گر خدا شد
    حلول و اتحادش کفر، و وحـدت
   !بگفتي علّيت باشد تطور

 

   !که خواندي جهل را علم سمـاوات
   !شيطان کي رهي؟ هيهات هيهات ز

    !تو اعيـان نبـاتات و جمـادات
   که بافد عنـکبوتي از فضولات
   به نام فلسفـه داري ضـلالات
  مدان ظلمات جهلت را تو مشکات

    الحـاد و ضلالاتشـود توحيـد،
      اي تأويـل آيات به باطل کـرده

   کيـانند اهـل فهم و کي خيالات
  اگـر هستي تو صادق در عبارات 
    که شد تابع به احسن از مقـالات
    که شد علمش به حق أخذ از روايات
    !علوم قطعي وحي و نبوات
    ظنون و وهم يونان را کرامات
    رها کي فلسفت شد از محالات
    کدامين فلسفت آورد اسکات؟
     کجا گفتي تو پاسخ بر سؤالات؟
    !قدم را نام کردي حادث الذات
  !  که ذاتش شد کشانده در ايات
    !که گفتي کل اشيا واجب الذات
    خدا داراي اجزا شد به کرات

    تر در مقـالات از آن دو مفتضـح
  خدا را کي شناسي زين قياسات؟ 
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  تطور کي بود غير از تغير 
  ولو مفهوم موجود يکي شد 
  تفاوت بين تشکيک و تجلّي 
  تجلّي هم نباشد جز تجزي 
  وجود ربطي ايضا گاه تحقيق 

   گيج و منگ و غره گردي مبادا
  اگر از واجب و ممکن بگويند 
  وگرنه واجب و ممکن يکي است 
  اگر گفتند اصالت با وجود است 
  همان عينينت حق با سوايش 
  ! لذا گفتند شيطان جز خدا نيست

  شهود و کشفشان القاي ابليس 
  لذا ديدند عمر، بوبکر، عثمان 
  جهالت بين که جمعي از نواصب 

  يک مکتب جديدا شده توليد 
  به نام مکتب وحي و هدايت 
  بود تفکيک اين مولود نوپا 

 

  تغير در خلايق ز اختصاصات 
  ولي وحدت به مصداق از خرافات 
  نباشد جز به الفاظ و عبارات 

  ظهورات که عرفان گفت نامش را 
  همان جزء است و کل عند العنايات 
  به تقسيمات پوچ و اصطلاحات 
  به جز سرگرم کردن نيست نيات 
  به نزد اهل بحث از اين ترهات 
  هدف انکار خلق است و هويات 
  شده نامش اصالت در وجودات 
  ! که با اسم مضلّ شد در ظهورات

  او دارد معادات  که با توحيد
  !! اماتفراتر از علي اندر مق

  ! نبي خواندند آنان را و آيات
  به زير چتر قرآن و روايات 
  تصوف را و عرفان کرده اثبات 
  که خود شد فلسفه اندر افادات

  


